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  !من انسان نيستم 
  

 
 
 

  :شرمگينم واز شرم در خود مي پيچم 

  چرا نمي توانم بدي هارا از بين ببرم

  چرا نمي توانم خوبي ها را برقرار سازم

  چرا تا بدين سان نالايقم كه

  هيچ چيز را نمي توانم عوض كنم

  چرا در دگرگونيِ  جهان اينچنين اخته ام ؟

  

  زايشِ  مان " 

  انسانيتمان

  ! "اصل و نسبِ  مان و نه 

  حرفِ  خوبي ست

  !اما فقط همين ؟

  

  چه كرد بايد

         چه كرد بايد

  !چه كرد بايد ؟

  

چرا اينچين بديم    

  !انسانيم ، مگرنه ؟ -
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  انسانيت يعني بد بودن ؟ 

  انسانيت يعني آفتاب را سوزاندن ؟

  انسانيت يعني باران را از بين بردن ؟

  انسانيت يعني تجاوز ؟

  ني وحشي گري ؟و انسانيت يع

  و انسانيت يعني غلامِ  غلامِ قدرتمداران بودن ؟

  

  :پس 

   !من انسان نيستم 
    

  ۸۱ ارديبهشتِ  ۳۱
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 !خوابِ شاهانه 

  

در ( ، با نمامِ شكوه وجلالِ و ابهت اعليحضرتِ همايوني شاهنشاه آريامهرديشب ذاتِ مقدسِ 

وه چه خوابِ ! چه خوابي بود . را در خواب ديدم ) آن لباسِ نطاميِ مزين به انواع واقسام مدال 

انگار آدم !  را در رويايم جابدهم كلتان نمي شودكه منِ ذره چگونه توانستم اينباور! خوشي بود 

مگر   . قراضه وعهدِ بوقي جا بدهد ) رايانه ( بخواهد تمام  پرونده هايِ عطيم را در يك كامپيوتر 

خود اراده فرمودند و تشريف خدايگان منِ اين چنين بي اهميت درخواستي نكرده بودم و! ميشود 

 حضرتِ – شدند وكفر خواهد بود اگركسي بگويدكه ايشان نمي توانند درخوابم جابگيرند فرما

وتازه بلاشك من تنها نيستم . بودنِ شان حتماراه هاي دخول را مي دانند  سايه خدابرزمينشان با 

مِ آخر ما ايرانيها در تما( شان در اين اواخر خواب و خوراك ندارند و هرشب وهر روز  ِ والامقامو

! استغفراالله  (  را جابجا كنند مباركِ وجودبايد ! ) دنيا پراكنده ايم وگاه اينجا شب و آنجا روز 

. انشاء االله كه زبانِ شان زير ساطور خواهد رفت "! لاشه مبارك : " بعضي از هيچ داران مي گويند 

   ! )يد گاز بگيريد آن يك تكه گوشت را كه شمايِ حرمتِ هيچ چيز ندار زبان مي نام

  : ، سخن مي گفتم ‐ از بهترين رويايِ تمامِ زندگيم –از خوابم ... باري 

 يعني  –را نگاه مي كردم  ابتدا و انتهايِ جهان و زمان  ، چارچشمي  خاكپاي مباركمنِ 

خواهيد گفت كه ! (خيره شده بودم ؛ يعني ذره ذره ، خروار خروار ، كرور كرور لذت مي بردم 

   .! )حاشا :من و دروغ . چون علامتِ خطاب را آورده ام دروغ مي گويم ، 

 انقلابِ الگوئي و پر عظمتِ ،بنيانگذارِ تنها انقلابِ  بي خونريزي تاريخِ جهان وبشر 

  : برمن خيره شدند ومباركانه فرمودند  )  * ( شاه و مردم ، انقلابِ سفيد
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  ! تو هم ‐ 

آخز منِ  ( گفتن  كردم بجايِ  فرمايش ن حد كه به لكنتِ زبان و چرت وپرت گوئي افتادم ، تابدا

  ! ) :بي سر و پا كجا وگفتگو با مثالِ بي همتايِ ادب و تشريفات ودرباي كجا ؟ 

  !چه غلطي فرمايش كردم ؟!  اعليحضرتا ‐

و اما اين ! منتظر صله اي بودم ، چون بيخردانه دز مغز پوكم فروكرده بودم كه ادبي بلغور مي كنم 

 ، ناچار به فرمايش ‐ عليرغمِ ادبِ شاهنشاهي شان –نچنان حقيرانه بودكه اعليحضرت بيانِ من آ

  :شدند 

  ! چه گه خوردي ‐

  : فرمودند فرمايش ايشان باتمامِ فر وشكوهِ شان لبِ كلام را  ! خدايا ! خدايا 

  ! "  چه گه خوردي ‐" 

چه در جواب !  قرار مده   عظنمتِ  جهانهيچ مورچه اي چون مرا در مقابلِ ! خدايا ! خدايا 

  :ميتوانستم بگويم ؟ تنها 

  ! خاكِ پايِ شما ، منِ شاهنشاهِ حقيران ، شاهنشاهانه گه خوردم ‐

يعني چه ؟ شاهنشاه ! " شاهنشاهانه گه خوردم " چرا اينچنين لجنم كه كلام را بجا نمي توانم بياورم ؛ 

  ، يا من شاهنشاهانه ؟! ) نعوذ باالله ( گه مي خورد 

هيچ چيز برمن به جز شغلِ پرافتخارِ خلا !  برسرم چرنوبيلتمامِ راديو آكتيو هاي ! اك برسرم خ

ديگران شهدايِ كبير دارند ( گاوِ كبير ، الاغِ كبير .  ، شايسته نيست ‐ و برايِ تمامِ عمر –پاك كني 

 سخن ذاتِ مقدس ا اين گونه ب! ، احمق ترينِ  هالو ها ! ) ومابقي صغيرند و از راسته گوسفندان 



٤٤ 

يك درجه ! ( تمامِ خاكهايِ دنيا را ، خروار خروار ، برسرم ببار ! خدايا ! خدايا ! مي گوئي ؟ 

در خواب ورويايم بود وگرنه در زندگيِ روزمره ازمن  اين همه كثافت گوئي : تخفيف بدهيد 

  ! )هرگز مباد 

ني ترين و پايدارترين شاهِ شاهان ، نماينده زمينيِ ارجمندترين و بهترين و انسا
:  ، لختي برمنِ ناچيز ترينِ ناچيزان خيره شدندو حتما در وجودِ مبارك گفتند تمدنِ تمام اعصار 

  " :فرمودند " و با اينهمه دوباره برخود زحمتِ تكرار را ! " خيلي خره ، ولش كن " 

  !  توهم ‐

  ) :ه بودم باندازه كافي الاغ فرمايشي كرد( لرزان لرزان و كوتاه گفتم 

  ... ؟ چه غلطي )قدر قدرت شايد مي خواستن بگويم (   منهم ، قدرت قدرت ‐

 كه معلوم نيست كه صاحبش گويا در اين تارنمايِ  ) عينِ گفتارِ شاهانه ست (   هر از چند روزي ‐

  ...كيست ، موضع اش چيست 

  ...  منهم همين را مي خواستم بفرمايم ‐

  !  خفقان ‐

  !   برويِ  چشم ‐

 كه بعضي ها مي گويند به –يِ لعنتي گويادر اين ) عينِ گفتارِ شاهانه ست (   داشتم ميفرمايشيدم ‐

سلطنت خواهان نزديك است ؛ اگر سلطنت خواهي اينست كه هر مزخرفاتي را كه به دورانِ 

 مختصر .عينِ گفتارِ شاهانه ست ...( ِ ما بي حرمتي مي كنند رامنتشر كند ، پس به شاتمدنِ بزرگ 

  !به اين سلطنت خواهي !  ) آوردم 

  ...  منهم همين را ‐
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به دورانِ پر جلالم نيش ميزني و هيچ نوشي در ) عينِ گفتارِ شاهانه ست (   توهم جسته وگريز ‐ 

  ...كار نيست 

  ئيان چنان هم بي گويابگويم كه اين! ) چه اديبانه مي افشانم ! به به ( در پرانه تِز !   اعليحضرتا ‐

  دوم ) حتما كبيرِ ( رضا شاهِ  تان ، به گلِ سرسبد از جمله نوشته مرا كه به –چشم و رو نيستند 

چه ( ذواتِ مقدس حتما به خود گفتند كه بي حرمتي شده و نبايد با . نوشتم را منتشر نكردند 

  ...در گير  شد   ! )خوشانه مي گويم 

تنها .  ِ من كه برايِ فرزندانم نگه داشته ام يمتاريخِ عظباقيِ خواب ، خصوصي ست و بخشي از ( 

اين را سربسته بگويم كه از من سئوال فرمودند چرا به دورانشان رويِ خوش ندارم و من سفره دلم 

و آنگاه پرسيدند كه . را خالي كردم و گفتم تمامِ  آن چيزهائي را كه از ترس   نمي توانست گفت 

شان به خارج چيست ؟ و گفتم نوشته هايم را ظاهرا خوانده لوكانه مِسفرنظرم  در باره رژيمِ بعداز 

: و اضافه كردم كه ! " بلايِ جانمان ست : به عرض رسانم ... " هنوز ترس : " فرمودند ... ( ايد ، پس  

  ! )خدا به اين  فعلي يان آنچنان عمرِ دراز بدهد كه جهان را آبادان و آباد سازند " 

 " !استفراغ " يعنی " نقلاب ا" در گويش گيلک ، * 

 ۸۱ خردادِ ۵

  ۲۰۰۲ دسامبر ۵ ‐۱۳۸۱ آذر ۱۴پنجشنبه   

   html.ilbeigi-m/14/azar/1381/net.nou-asre://http  
   و هنرفرهنگ  

  محمد ايل بيکی امامانه خوابِ  شاهانه و خوابِ 

  

    ۲۰۰۳ فوريه۱۳
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 خوابِ امامانه

 

 

 نمي دانم  !ازخوشبخت ترينِ خوشبختانم : باور كردنش برايِ من سخت است تا چه برسد به شما 

 از كازينو و بليطِ بخت حيف كه! كه اين روزها چه بر سرم آمده است كه شانس دائما بامنست 

زمائي و اينجور چيزها خوشم نمي آيد ، والا مطمئنا در همه چيز برنده مي شوم و پول را پارو پارو آ

  آه ، پول ، اي همه چيز ، چرااز تو خوشم نميآيد ؟! خواهم كرد 

 راستي  ) .ره  (   حضرتِ امام ...پريشب اعليحضرتِ همايوني به خوابم تشريف فرما شدند و ديشب 

و ما هم از آنجائي كه از خوب ! " فقط به كار ببريد "  چيست ؟ كسي به ما گفت"ره " معنايِ 

كه امكانِ ( مريدانيم و كلامِ گهربارِ مجتهد را عينِ نماز و روزه و خمس وذكات و به حج روي 

 از طبيعي ‐عي  را ؛ عملي ست طبي  ره و چه و چه ها ميدانيم ، بكار مي بريم) مالي اش را نداريم 

  !ترينِ طبيعي هاست 

اما آمدنِ  ... اما.  به خوابم ، از بهترين روياهايِ زندگيم بود   خدايگان گفته بودم كه تشريف فرمائيِ

چطور مي شود ... چطور بگويم . چيز ديگريست ) چه مزخرف مي گويم ؛ ظهورِ حضرتِ امام ( 

 مي شورد و يا با  وي كه معلوم نيست كونش راگفت ؟ امام باشي و روحِ خدا و به خوابِ كسي بر

 با عقلِ انسانهاىِ جاهلي چون  نه ، نه ، اين شدني و تفسير پذير نيست ، اين! كاغذ پاك مي كند ؟

بچه هايم فيلمهايِ تخيلي بسيار مي بينند و بندرت چند ! ماوراىِ همه چيزهاست ! من نمي خواند 

نه ، نه ، اين ديگر تخيل بردارنيست ؛ اين ...  حضرتِ امام ه اي نگاهكي مي اندازم ، اما ظهورِظلح

ديگر امكان پذير نيست ؛ اين ديگر تمامِ معادلاتِ بشري را برهم مي زند ؛ اين ديگر كاري ست 
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باورتان ميشود ظهورِ !  و تمامِ دست يافته هايِ بشري   انيشتن بس عظيم تر از يافتنِ فرمولِ نسبيتِ 

  !  بي سر و پا ؟  منِامامِ راحل در خوابِ

اعليحضرتِ همايوني ، شاهنشاهِ ( را با آمدنِ آن مردك ) ره (چگونه مي شود ظهور و حضور امام 

مقايسه كرد ؟ پس مي گيرم )  را مي گويم  عظيم الشاُن محمدرضاپهلوي ، شاهِ شاهان ، آريامهر

  !باي باي مردك ! سجده ها و پابوسي ها ومجيزگوئي هايم را 

کشندهء (ده است ؛ بهار آمده است ؛ عدل آمده است ؛ بهروزي آمده است ؛ ظلم كش امام آم

  : آمده است ) ِ آن مردك پهلوي  ظلم 

 مي راند  گرسنگي مالِ  سرزمين هائيست كه در آنجا اقتصاد حكم( ديگر گرسنگي نخواهيم كشيد 

نخواهيم )  سرماها  گرماها ودر ( ماديگر در پارك ها !  گرسنگانِ جهان ، اقتصاد مالِ خر است  :

 ، نخواهيم داشت ؛ ‐ آنهم هزار و هزار و هزار وهزار–خوابيد ؛ ما ديگر در سرزمينمان تن فروسي 

ما ديگر تك محصولي نخواهيم شد ؛ ما ديگر به ويزا احتياج نخواهيم داشت و به هر كجا كه دلمان 

تقبال خواهد شد و ما خواهيم شد سمبل بخواهد خواهيم رفت و در كران و كران ها از ما بسختي اس

 وتمامِ كشورهايِ نالايقِ جهان به  ... آزادي ، متانت ، داد ، صبر ، تحمل ، دگر انديشي پذيري و  ِ

  ميهنِ اسلامي مان كارشناس خواهند فرستاد تا الگو برداري كنند ؛

نيها را داريم ؛ بيشترين و به ما ديگر تهمت نخواهند زد كه وحشيگريم و بيشترين زندانها را و زندا

  بدترين نوعِ شكنجه ها را داريم ؛ بيشترين اعدامها را داريم ؛

 لاله ، مريم   سقفِ سلول هارا برخواهيم داشت و در سلول ها–اصلا ما ديگر زندان نخواهيم داشت 

هاي ، سنبل و تمامِ گلهائي كه در سرزمينمان وجود دارد خواهيم كاشت و تمامِ گلهايِ سرزمين 

گلها را به ما ( ديگر را مفت و مجاني وارد خواهيم كرد و آنها را هم در سلول ها خواهيم كاشت 

  ؛! )  چون ما سمبلِ جهانيم از خوبي ها –هديه مي كنند 



٤٨ 

 قبله عالم –صادراتمان خواهد شد محبت ؛ وارداتمان خواهد شد تحملِ تمامِ دردهايِ جهان  

 اسلام ، يهود ، مسيحي ، بهائيگري ، زرتشتي ، –مان از هر دين و مرد( خواهيم شد ومطلقِ جهان 

  ):بودائي و و و از كشورمان مكه عالم خواهند ساخت و مكه عربها مي شود سوت وكور

 تمامِ صدام هايِ كافر و ‐ِ يك قطره خون ، از بين خواهيم برد  تمامِ امپرياليست ها را ، بي ريختن 

را ؛ آقازاده هايمان رااگر خواستند به بيت المال ... و پوتين و نعلين و عفلقي را ؛ تمامِ بوش و پوش

 –دست درازي كنند ، جيز خواهيم كرد ؛ سپاهِ اسلام عدل را در تمامِ جهان گسترده خواهد كرد 

و براي اين كار ( درست بعينه عدلي كه اكنون در ايرانِ اسلاميِ عريرِمان حكم مي راند 

 خواهيم فرستاد ؛ جانباز خواهيم فرستاد ؛ امرِ به معروف و نهيِ از   رستاد ؛ بسيجي خواهيم ف  پاسدار :

 رهروانِ صديقِ   خواهيم فرستاد و بالاخره  ثاراالله خواهيم فرستاد ؛ حزب االله  خواهيم فرستاد ؛ منكر

  ؛) ها را خواهيم فرستاد ) اسلامي ( سعيد امامي 

كلاشينكوف ... و) گوجه فرنگي ( و پامادور ) ي سيب زمين( برنج ونان و گوشت و كارتوب 

 بمبِ شيميائي و خوشه   و بمبِ آتش زا و بال گردان و) يوزي را بايد از دوستانِ اسرائيلي بخواهيم (

  پخش خواهيم كرد ؛ ... اي و كوفت و كاري و 

داد ؛ هركس هركس بهار بخواهد ، باو بهار خواهيم داد؛ هر كس پائيز بخواهد ، باو پائيز خواهيم 

تابستان بخواهد ، باو تابستان خواهيم داد ؛ هركس زمستان بخواهد ، باو زمستان خواهيم داد ؛ هر 

بخواهد ، باو خواهيم داد ؛ هركس  كس يك فصل و دو فصل و سه فصل و حتي چهار فصل 

 خربزه – داد  هر دووانه خواهيم هندوانه بخواهد ، باو خواهيم داد ؛ هر كس هر دووانه بخواهد ، باو

  !هم داريم 

 حجاريان   خواهيم داد ؛ هر كس اطلاعات بخواهد ، باو  رفسنجاني هركس پسته بخواهد ، باو

 خواهيم بخشيد ؛ هركس داد بخواهد ، باو   مدرسه حقاني خواهيم داد ؛ هركس حق بخواهد ، باو

  ...ر كس قاضي مرتضوي و محسني اژه اي ها را دو دستي تقديم خواهيم كرد ؛ و ه

  مگر فضوليد ؟!  در خوابم چه ها فرمودند ؟ به شما چه ربط   حضرتِ ره: واما برسيم به اصلِ مطلب 
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و اطاعت از سخنانِ گهربار ، از احكامِ ! " . هيچ نگو : "  فرمودند   امامِ راحل سربسته بگويم كه 

  !زندگيِ منست 

 ‐ كه زبانم لال – ، خيال نداري ‐ين فاصله كم  و درا‐آيا با دادنِ اينهمه خوشبختي ! خدايا ! خدايا 

   !، مرا به سكته بكشاني ؟

  

 رهبرِ عظيم الشاُنِ  :يك خواهشِ بزرگ از تو دارم ! خدايا ! خدايا ! مرا اينهمه الطافِ بي كران بس  

اين محبتِ عظيم ديگر فوقِ طاقت است و بي هيچ ! جمهوريِ اسلامي را ديگر به خوابم نفرست 

  !ي الفور سكته خواهم كرد شكي ف

  )ادامه ندارد ( 
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   !كوبنده باشيد كه كوبيدن كارتانست 

        )كه در ذمِ  نوعِ گفتنِ  منتقدانش سركوهي نه در دفاع از (   

  

   خردادِ ۱۴
  

.  وآزادي ش " درد نامه"را يكبار بيشتر نديدم و اين مصادف بودباكمي بعدازرج سركوهي ف

ناصرِ وبعد رو كردم به ! " نمي گيريد خفقان چرا شما روشنفكران : " با كله داغم باو گفتم 

! امام! اماماين بلايِ خانمانسوز را  شما روشنفكران با : "  كه بغل دستمان بود –پاكدامن 

.  و پاكدامن با پاكدامنشي اش نگاهي اندر سفيه برمن كرد و هيچ نگفت ! " كردنتان به سرماآورديد 

اين درست كه ! منهم زياده روي مي كردم ؛ انكار تغيير وتحول جهان به چند روشنفكر وابسته است 

 ورنه –كرد خواسته هايِ خلق را جريحه دارماورايِ همه چيز بود ونمي بايست خلق در آنزمان ، 

... چه ساده كشتند / جه ساده گفتند و :  شاملو وبه قولِ ! بهمين سادگي : ضدِخلق   مي شدي

  ! اميدهايمانرا : ) واينرا من اضافه مي كنم ( 

يعني اينكه روشنفكران را بايد خفه خفقان  موضوعم را نگرفت وخيال كرد كه قصدم ازفرج 

وقتي  مي گوئيد ومينويسيد ، : " به دارشان آويخت و نفهميد كه قصدم اين بود  وكردو شكنجه داد 

لختي درنگ وكمي سبك و سنگين كنيد و هر چرندياتي را ننويسيد و نگوئيد و خودرا دانا 

! " رمان نسازيد  برهر رژيمِ كون نشسته وناپاك برهرهمه چيز ندانيد و خاك برسرِ ما نپاشيد و گرفتا

  ! مرحبا –! " من اصلا با خفقان مخالفم : " و چون نگرفت در جوابم گفت 

  

   خرداد ۱۵

نكنم  اگر اشتباه – ديدم امجديه ۲ را براي اولين بار در زمينِ شمارهقليچ خانيخان رويزپ

دروازه بانِ تيمِ  ( عزيزِ  اصليبيرِ ورزشمان كه دانش آموز سالِ دومِ  دبيرستان بودم ود۴۳در سالِ
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 كه به ‐  عليِ پرويندرآنزمان ، پرويزخان و  . بود وگاه مارا به امجديه  مي برد ) مليِ فوتبال  

امير   به مربيگريِ   كيان ،  بسيار گل كرده بودند ودر باشگاهِ ‐ ساله ۱۸/ ۱۷گمانم هردو جوانهاي 

من كه ساعاتِ  بعداز . شيد كه هردو از تيمِ ملي  سر در آوردند   بازي مي كردند وطولي نكآصفي

مدرسه و روزهايِ فراغتم را اختصاص به تماشايِ تمريناتِ تيم هايِ محتلفِ باشگاهي وتيم ملي 

 بلافاصله بعد از مدرسه به برايِ تماشايِ ۴۴داده بودم ، دريكي از روزهايِ يخبندانِ زمستانِ شايد 

 ساعات –بود ، رفتم ) حسينِ فكري  ( آقافكري كه درآن زمان مربي ش – تمريناتِ تيمِ ملي

 ، ما عده ‐  مخصوصا در   تابستان –به قاعده  .  ومحل و روزهايِ تمرين را از پيش مي دانستم  

، ) حسينِ مبشر رئيسِ  فدراسيونِ فوتبال در آنزمان وسالهاي بعد  ( آقامبشرقليلي بوديم كه دورِ

ِ  دستِ راستِ جايگاه مي نشستيم و تمرينات را تماشا مي كرديم و آقا مبشر ، درتمامِ رويٍ سكوهاي

اما درآن روزِ يخبندانيِ  . مدت ، سيگارِ وينستون بود كه باسيگارِ درحالِ تمامِ ديگر روشن  مي كرد 

.  ايگاه تمرينات  به جراُت مي توانم  بگويم كه من تنها تماشاگر بودم و روي زمين  ،  جلويِ  ج

كه  در آنزمان (   و  پرويز خان  – محمدِ رنجبر  –ناگاه ديدم كه كاپيتنِ آن روزگارِ تيمِ  ملي 

سه :  "  ، با توپ به طرفِ  من آمدند و گفتند ) پرويز صدايش  مي كردند و  وهنوز خان  نشده بود 

سرد تنها يك كت وشلوار و حتما  دلشان  برايم  سوخته بودكه درآن هوايِ " ( تائي توپ بچرخانيم 

و واقعا از سرما .  و ازكفش هايِ كف سوراخم نميگويم كه نميتوانستند ببينند ‐پيراهن به تن داشتم 

        ! )                                                      وخيلي هم ممنون ! بهرحال اگر خيالشان اين بود كه گرم شوم ، حسابي گرم شدم . مي لرزيدم 

كه كاپيتن ش   باشگاهِ ورزشيِ نيرويِ هوائي( عقاب پرويز خان ، اگر اشتباه نكنم ، بعدها به باشگاهِ .

 سر از جلالِ طالبيرفت و چند سالي ماندگارشد و نزديك بود كه با )   بود مصطفي عرب

ِ تيمسار سرلشگر اجِ ت مانعِ  رفتنِ شان شد و بجايِ تركيه سراز باشگاه شاه بيآورند كه گويا تركيه

 رفت وبعد به تاج ويا آنكه پرسپوليسبخوبي بياد ندارم كه اول به (   درآورد پرويزِ خسرواني

  ، بعد از ‐ تازه اگر اشتباه نكرده باشم –اما اينرا مي دانم ) . اول به تاج وبعد به پرسپوليس ؟ 

  : واما در موردِ زندان . قضايايِ زندان ش بود كه به تاج رفت 

تريايِ دانشكده ادبيات و علومِ انسانيِ دانشگاهِ ملي ما چند نفري بوديم كه هرروز در 

يا (  بود كه چيزي محمدِ صفي زادهيكي از اين چند نفر ، .  دورِ هم جمع مي شديم ايران

اصلا كيميائي بچه محلش بود و  ( قيصرِ پرويزِكيميائي ،  در حدِ ‐ كم و بيش ‐بود ) كسي 
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؛ داش مشتي وباتمايلاتِ مذهبي و بيان )  يا در همان محله فيلمبرداري شده بود قيصر هم گو 

 به بيروت رفت و ۵۵ ، كه درسالِ ‐ يعني شنيده ام –بعدها گويا .  ست شريعتيميكرد كه پيرو ِ  

 در وزارتِ كشور  و پس از هاشميِ رفسنجاني شد يكي از معاونينِ ۵۷ بهمنِ ۲۲بعد از جرياناتِ 

  . و هنوز هم – ابرارب امتياز و مديرِ روزنامه آن  صاح

 و بعدها تيمِ هماكه بچه محلش بود و بازيكنِ باشگاهِ   (  مهديِ خبيرياز طريقِ صفي زاده  با 

 رفت ودكترش  آمريكاملي ايران و در ضمن دانشجويِ روان شناسي در دانشكدهِ مان و بعدها به 

 ، ‐  اوهم بازيكنِ هما و تيمِ ملي و حتي كاپيتنِ آن   ‐   حبيبِ خبيريپس از تيربارانِ برادرش 

آشنا شديم و از طريقِ ) بي هيچ دغدغه خاطري  شد يكي از مسئولانِ بلندپايه فدراسيونِ فوتبال 

 و تيمِ مليِ بسكتبالِ ايران و دانشجويِ  پاس افسرِ شهرباني و كاپيتنِ باشگاهِ – نادرِكاشانيخبيري با 

 گفتم –شبي كاشاني به محفلِ ما آمد و خبريِ دستِ اول آورد . رهمان دانشكده جامعه شناسي د

 ، پرويزِ قليچ دانشسرايعاليامروز در  : " كه افسرِ شهرباني بود و هنوز اين خبر پخش نشده بود 

 دررستورانِ دانشسرا ، بعداز سخنراني و شعار دادن ، ميز وصندلي ها را مهديِ لواسانيخاني و 

  ! "دستگير شدند ... وشكستند 

 رفتم و در خيلِ جمعيت ديدم هر دو جا را سوخته و درب و پلي نكنيكفردايش به دانشسرا و به 

كه قبايِ  ( عليِ ميرفطروس ، بگفته دوستِ عزيزمان ساواك وحتما  نيروهايِ نظامي و–داغان  

  ! هيچ نقشي در اين خرابكاري ها نداشتند ! ) ديگرگونه دارد امروز 

نمي دانم اين با خواهرِ آن ويا آن با خواهرِ اين ازدواج كرده ( رويز خان  و لواساني باجناق بودند پ

يِ آقايِ سيمادستگيري و برويِ صفحه ... و هميشه باهم در يك باشگاه بازي مي كردند تا) بود

 ديگر باهم نديديم  زمينِ فوتبال و نه درجايِربعد از اين جريان ، ديگر اين دو را نه د!  آمدن ثابتي

   –  سان خوزه   بگمانم در –رفت و دريكي از باشگاهايش  آمريكا و پرويز خان  بعدها به. 

:      بگمانم–  جزوهِ كوچكي بيرون داد با نامِ ۵۷ بهمن۲۲ِجرياناتِ بازي كرد   و كمي  پيش   از 

  ..يا جيزي شبيه به اين  پوزش خواهي از خلقِ  قهرمانِ ايران

  

  خرداد ۱۶
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من . پيش از آن فردِ شناخته شده اي نبود . رجِ سركوهي راگفتم كه يكبار بيشتر نديدم ف 

بدستم مي رسيد ، ) با تاخيراتِ گاه چند ماهانه ! كه چه عرض كنم (  بودم و هرماه آدينهمشتركِ 

 – باشد  بود، اما بنظر نمي آمدكه پايه واساسشفرجِ سركوهيِ اصل: اما اگرچه دبيرِ تحريريه 

و منهم پشتِ پرده قضايا .  به چشم ميخورد تا او ايرجِ كابلي و بهنود و ذاكريبيشتر نام هايِ 

 –اين او بود كه نافِ زمين و زمان و گرداننده همه چيز:  آنسان كه فرج نوشته است ‐نبودم تا بدانم  

ودرتمامِ اين ها از ...  در چه در آدينه ؛ چه در كانونِ نويسندگان ؛ جه در محفل هايِ سياسي وچه

  !سنِ پانزده سالگي 

 در ياس و داس  رديف مي كند نام هايِ مختلف را و خود را  مي چسباند به همه آنها و نه تاريخچه

درست به همين روست كه  ، به تعمد ، منهم نام هايِ گوناگون .  برايِ خود مي سازد تاريخيكه 

 كه تاريخي ويا حتي تاريخچه اي برايِ خودم بسازم ، بل از   نه ار آنرو–در اين نوشته مي آورم 

  ، ‐ حتي از نامدارترين ها – ، روزي روزگاري با انسانهائي ‐ هر كه باشيم –آنرو كه بگويم كه ما 

و در ( برخورد كرديم و خواهيم كرد واين مطلقا به آن معني نيست كه از نزديكانشان بوديم و فخر 

من به جراُت مي توانم بگويم كه  نام هايِ بسياري از ادب و . بفروشيم به آن )  مواردي خجل 

 و ۳۰ ، در اواخرِ سالهاي ‐  تقريبا قريب باتفاقِ ادبايِ مشهور ‐فرهنگ وگاه سياستِ غيرحكومتي  

سالهايِ چهل ، هرروز و هر شب ، به خانه ما مي آمدند ودائما مي ديدمشان و حتي نامدارترينشان 

 ، اما اگر ‐!  آري در زيرِ يك سقف و چه عظمتي –زندگي كرد و در زيرِ يك سقف ماهها باما

نباشم  ، بايد اضافه كنم كه برايِ من نمي آمدند ونه در برزو گوزو بخواهم رو راست باشم و

اگر بتوانيم خود  !  چه معني دارد نام رديف كردن ؟–آنزمان مرا شناختند و نه امروز مرا مي شناسند 

  .،  ديگر نه به نامِ خود احتياج ست ونه به نامِ ديگران باشيم 

  

 ونمي دانم – ، دوباره به ناگزير راهيِ فرنگ شد ۵۷ بهمن۲۲ِرويز خان ، سالها بعد از جرياناتِ پ

و رو آورد به كسب وكار ومدتي بعد  .  خانه دائي يوسفمستقيما يا از بعد از گذري از 

  .   را آرشدادبيرون 

در هر يك يا چند شماره آرش  نظرسنجي  . فدائيانيش از زندان يادر زندان شد از نمي دانم  پ

ي  كشتگريا ( هائي مي كند در مورد مسايلِ خاص و مخاطبانش هستند در غالبِ موارد اكثريتي 
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 يعني همه كم وبيش در ‐ ها  مابيني  واقليتيو در مواردي ) يعني كه به قولِ عربها كيف كيف  

من اگرچه دارم كمي به طنز از اين موضعگيريِ پرويز خان صحبت مي كنم ، اما به دينِ ! يك راستا 

  از –ناداشته ام سوگند كه از كوچكترين حقوقِ او مي دانم بيرون دادن نشريه اي با تمايلات خاص 

  !من بدور باد سخره و بي حرمتي 

ما نگرانم از اينكه كه پرويز خان ا. گفتم كه پرويزخان برايم پرويز خان ست و پرويزخان مي ماند 

.   دارد برنامه هويت كه شباهت به ‐:  پرويزخانِ عزيزم با يك دنيا معذرت –راهي گزيده است   

خانه دائي شروع كردي در يك شماره آرش ت  حمله جانانه به يك دردكش كه جراُت كرد از 

وادامه ! ه خود غرقه در لجن اند  بامدد از كساني ك– سخن بگويد و به لجن كشيدي اورا يوسف

  . دادي برنامه هويت ات درمورد فرجِ سركوهي كه از محفلي ها نيست 

ه چاكانِ فرجِ سركوهيِ اصل  نپرويز خان ، اگر خوب سطورِ بالا را خوانده باشي مي بيني كه از  سي

 –به پرونده سازي مي پردازند  اما با اينهمه از راسته كساني نيستم كه به جايِ نقدِ .    نيستم نااصليا 

  !همان كاري كه فرج هم در مواردي كرد 

   !هويتيپرويزخانِ عزيزم ، از شما بدور باد 

  

  ۸۱ خردادِ ۱۶    

  گفتمان مدني
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در خودِ  متن (  را بردارم نگهدارو کيانوری به " توهيناتم " خواستند که .  فرستادم  " گويا" اين مطلب را برایِ  

بهر حال منتشر نشد واگرچه مسئلهء رئيسی قديمی ست ، اما بگمانم قضيهء خودزنیِ سازمانهای ) . توضيح داده ام 

  .سياسی قديمی نيست واز همينرو آنرا عينا در اينجا مي آورم 

  

 
  

  سوء قصدٍ
  ،" امنيتي ها  " 
  " خود زني " 

        يا

 ؟ خودي ها" زدنِ "
 
 

  

  

   گيلك آذري

  

  

 
  

  

ئيان پيام آمد كه  گويانگارشِ اول را كه فرستادم ، از .  است نگارشِ دوم آنچه كه مي بينيد ، 

! از نظرِ حقوقي برايشان اشكالتراشي خواهدكرد بكارگيريِ  بعضي از كلمات از جانبِ من 

كلماتي (اما ناگزيريم كه بعضي از كلمات را سياه كنيم   ... قصدِ سانسور نداريم ، اما 
  " ) .نوكر " و   " جاسوس " چون 

باحترامِ  ! كوتاهم هرگز توانِ پريدن ازآنم نخواهد بود گويا ديواري ساخته بودم بلند بالا وبااين قدِ 

اينرا فقط . جاسوس و نوكر را بكار نخواهم برد ! به چشم : و بانظر به كوتاهيِ قدم دوستانِ گويا 

لابد بدونِ ترس ( اضافه كنم كه تاريخنويسان و محققين ، خروار خروار نوشته دارند و در آنها علنا 

اينرا من نمي گويم . كامبخش ، جاسوسِ رسمي شوروي بود گفته اندكه ) از پيگيريِ قانوني 

گويا  ، ‐ به تمامِ آيه ها و سوره هايِ قرآن سوگند –و اينرا ! ) كه ترسم از پيگيريِ قانوني نيست ( 

هرگز نگفته است و به احدي هم اجازه نخواهد داد كه تكرار كند گفته ها و نوشته هايِ 

گر بخواهم اين نوشته ها و فاكت هارا بيآورم ، چندين و چند روز تمامِ و ا! تاريخنويسان را 

بيچاره كساني كه به صف  نشسته اند تا نوشتهِ شان ! ( صفحاتِ گويا را پر خواهند كرد و چه سود 
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 فاكت ها را نمي آورم ؛ خيالتان راحت اين كسان پس از رويِ ترحم به !  منتشر   شود گويا در  

  ! )شد 

نوكرِ   پرجيره   و  مواجبِ (  كيانوري   :   در نگارشِ  اوليه آورده بودم  !نوكر  موردِ واما در

خب ، يكي از معاني ) .  بي آنكه همچون كامبخش عنوانِ علنيِ جاسوس را داشته باشد –روس ها 

آيا كارمندي تابدين پايه توسري . نوكرِ  دولتِ فخيمه ايران  همچون –نوكر هست كارمند 

 جلدِ ۴۸۵۶در صفحه ! را بكار برد ؟نوكر  شده است كه نمي توان معنايِ قديمي اش ، يعني خور

عضو . ) ف ( – ۴.  مشاور ‐۳.  رفيق ، دوست ‐۲: "، ازجمله  آمده است فرهنگِ معين چهارمِ 

  –ها روس )  كارمندِ دولتي ، مشاورِ (ايرادِ كار كجاست ؟ اگر كيانوري ،  نوكر ) " . دولتي(اداره  

وهر مشاورو كارمند ، حقوق بگير هم هست و كيانوري به نوشته بسيار كسان ، از جمله دوستانِ  

 رفيق و دوستِ  ، نبود ؛ به گفته دوست و دشمن ، ‐حزبي ش ، حقوقِ خوبي هم  ميگرفت  

 فياض مطلبي خواندم در موردِ كتابِ پيك نت همين امروز در تارنمايِ ( ! شوروي ها كه بود 

دنياي را چه !  فبها!  ياد  مي شود زنده ياد كيانوري  كه در آن از راهِ تودهنامي به نقل از 

 برسردرِ ادارات و اماكنِ تمثالِ مباركِ رفيقِ كبير كيانوري ديدي شايد روزي روزگاري 

  ! ).برحسود لعنت ! عمومي نصب شود 

  !يالتان راحت شد  خ–بكار نخواهم برد جاسوس و نوكر را ! بااين همه ، ولش 

خاك برسرم كه دراين پابه گوري بايد دست به عصا باشم تانوشته ام منتشر شود و نتوانم دق و دليم 

عصرِ  ، پيك نت ، اخبارِ روز ،  ايرانِ امروز برايِ! را خالي كنم و بگويم هرچه مرا خوش آيد

 ‐انيانِ آزادي و آزادي خواهي  ،  اين ب) كه در اين نوشته از آنها بازهم خواهم گفت ... ( و  *نو

ِ  شان ودر راستايِ منافعِ  گروهيِ  شان و همه كم وبيش در يك راستا      ، ‐يعني آزادي به ذم

 دلم خوش بود به ! چيزي نخواهم فرستاد و آنها هم چيزي از من نخواهند خواست به جز سجده 

 ،  ‐ به كجا آويخته اند و كجائي هستند ُ شانراژندهيا فاخر  كه واقعا نمي دانم عبا وقباي ‐ گويا 

  !اما  گويا  اينها هم از من  مي خواهند پيش از هر چيز وضو بگيرم و چهار ركعت نماز بخوانم 

  

  

  اين نظرم را بيان کردم و گفتم چرا نوشته هايم را برایِ  آنها ‐عصرِ نو  از نزديکان –قادر   در گفتگوئی با *[ 

. بفرست و فرستادم و بايد اذعان دارم که پيشداوری هائی از جانب من صورت گرفته بود نميفرستم ، گفت دوباره 
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می دانم  خوبان ودوست داشتنی ها  از‐ که تابامروز اورا نديده ام –  رامسعود فتحیامروز ، مسئولِ  عصرنو ،  

   ]۸۲فروردين ۱۵   !ای پيشداوری ها چه بلائی که سرِ  انسانها نمی آوريد . 

  

  

  

 
  خرداد۲۲

  

 

كم كم حشمت االله رئيسي " قضيه " روشن   نشده است كه وحيدِ صادقي " قضيه  " نوزه

  . يا خواهد نماياند –دارد  خودرا مي نماياند   

بگمانم  . بود   زن°خودكه آياآن بلاهارا بر سرِ صادقي آورده اند يا اينكه خودِ او  من نمي دانم

كه بحمداالله ميخواهند روراست (  گونه جمهوريِ نازيتر از  باتوجه به سوابقِ وحشتناك و بد–

 ، بعيد نيست كه كارِ –اسلامي  )  حكومتِباشند ونامِ حقيقيِ رژيم را به آن بدهند ؛ يعني 

كرده باشد كه واي براين   ، خودخودرا قرباني‐قرباني –وامااگر صادقي .  باشد امنيتي ها

   ! "گه داني"هدايتي براين ايرانيان ، كه واي براين بقولِ مملكت ، كه واي براين روزگار، كه وا

 ، حاضر ست  ‐خلا :  باز بقولِ هدايت –عظمتِ فاجعه را درك مي كنيد ؟ جواني برايِ گريز از

به تنهائي ، يا به مددِ دوستي ، بر رويِ خود تيغ بكشد و خودرا بسوزاند و برويِ زخم ها اسيد بپاشد 

اي برود و سخت ترين مدينه فاضلهبتواند گه داني را ترك كند و به كه چه بشود ؟ كه شايد 

! كارهارابكند و بدترين تحقيرهارا متحمل بشود و حتي خلا پاك كني بكند تا در خل داني نباشد

 اينجا خودِ زباله – ريخته نمي شود زباله دانِ تاريخ در حكومتِ پر افتخارِ ولايتي ، هيچ چيز به 

  !  دان ست 

 
گويا . شنيدم پيامِ آشنا را  با  راديويِ  حشمتِ رئيسي   ، مصاحبه گوياريقِ تارنمايِ خبري ز طا

چراكه از ! ) گويا گويا نه به معنايِ تارنمنديِ " ( گويا "   مي گويم ‐سوء قصدي به او شده است  

  .راسته شكاكانم و تا مطمئن نشوم ، برايِ من هميشه جايِ گويا و اگر ومگر هست 
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 ، سئوالاتِ چند ‐! يِ لعنتي گويا بازهم اين –نچه كه برايِ من در اين مصاحبه به ويژه گويا بود آ 

  :ر بود گپهلوئيِ مصاحبه 

   ؛را ديديد) مي آورم! بعمد كنندهِ گان ونه كنندگان( آيا شما حمله كنندهِ گان ‐۱

 ؛... ها بودند ، يا" امنيتي " آيا فكر مي كنيد كه از  ‐۲ 

 به قولِ پليسِ اين شهر شايعه پراكنده است كه خودِ شما برلين از روزنامه هايِ كيي  ‐ ۳

  يا خود ازبين بردن خواسته ايد بكنيد ؛–خودزني 

هم حضور داشت مسايلي رامطرح فرخِ نگهدار گويا شما در يك مناظره اينترنتي كه ‐۴

 ... كرده ايد كه نگهدار جواب ندادو شايعه است كه 

  :رئيسي ، كم و بيش ، در اين حد و جوابهايِ 

از آنجائي كه مهاجمين چشم هايم را بسته بودند  به ناگزير نمي توانستم آنهارا به بينم و سخني 

" بنيادگرايان " ميتوانستند باشند يا از " امنيتي ها " برزبان نيآوردند تامليتِ زبانيشان شناخته شود؛ يا از 

حتي   راست و  ايراني نيروهايِ اپوزيسيونِ  در  اگرچه  ؛ آلماني ماوراء دستِ راستي هايِ   بخوان–

وجود دارد ، اما فكر نميكنم كه اين كار برگردد به اينها و رابطه اي داشته باشد "  راستِ امنيتي "

اگرچه پيش (  دراپوزيسيونِ ايراني درخارج ازكشور –آن مناظره اينترنتي و فرخِ نگهدار  به شايعاتِ

  .مواردِ تصفيه فيزيكي وجود نداشته است ! تابه حال اما ) مواردي وجود داشته است از اينها 

  

  را اينهمه در پسِ پرده گو ئي ها ؟چ

  

 اكثريتي ِ بالنسبه قديمي ست و شايد تنها كارگري كه به مركزيتِ ازنوعِ فدائيانئيسي از ر

 !هم رسيده است خانه دائي يوسف رسيد  و پايش هم ، گويا ، به 

  

صميمي دوستِ ( كامبخش  ، جوانكي بود با آرزوي گذاشتن پا در جايِ پايِرخِ نگهدار ف

  كه بهتر بود به جايِ ولگردي در  ‐ نفر ۵۳ وگروهِ  اراني  !خير خواهِ و شوروي  علنيِ يارِو 
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  بي ‐ پر جيره ومواجبِ روس ها  رفيقِ( كيانوري  و ! ) بيرون ، در زندان آبِ يخ بخورند  

اما اورا كجا وبه ! مباركش باد. بگذارد )  را داشته باشد ياره همچون كامبخش عنوانِ علنيِ آنك

عليرغمِ  امام خميني : بهر اربابي دخيل بست ، سرخورد ! استادانش رسيدن كجا؟مقامِ والايِ

ه ها ، صد د( و عليرغم فرستادنِ نميدانم چندها تن !   بي هيچ چشمداشتِ فرخ خان خلوصِ نيتِ

اردوگاهِ تابستانيِ كه چه عرض كنم به (جوانِ واقعا پاك و بي گناه به مسلخِ  ) هزاران ؟  ها ويا

 فقط  ابله ! ( يعني بسيار چيز فهم –همينِ امام خميني و توسطِ همين فرخ خانِ ابله ) رامسرِ  شاهانه

خان  ، به ‐بسته بود  وپيش از اين هم –، بخاطرِ ناچيزيش اورا به پشيزي نگرفت ؛ دخيل بست! ) ؟

 –را به پشيزي نگرفتند )  بزرگوارش : نكند  سياه ، گويا وبرايِ اينكه (اما ناچيز مقدارش   . دائي 

ناگفته نماند كه در آخرين دم دمايِ شان ، خود هم پشيزي نداشتند و يا نبودند ؛ بازهم فرخ خان  

 يعني  –بندد  مروز فرخ خان دخيل دارد  ميو ا! طفلك ! تورِماهيگيري ش را بدجائي   انداخته  بود 

   " !دومٍ  خردادي" و  " جناحٍ  اصلاح طلب"  ،  به  ‐فرصت طلبانه از مدتهايِ پيش بسته است 

  

   خرداد۲۳

  

 اكثريتي ( اخبارِ روز اما از عجايبِ روزگار ، نه . است طيفِ فدائيان ئيسي را گفتم كه  از ر

بخشي ديگر ( عصرِ نو ، نه ) دائي جان لين ؟مسافران به خانه  يكي از او‐تابان.فبه سردبيريِ 

پيك و نه ) ؟  يكشتگر( ايرانِ امروز  ، نه ) ؟اتحادِ فدائيان  = بخشی از اقليت +از اكثريت 

ِ  اين حادثه را منتشر  ) ؟رفيقِ زنده ياد كيانوري رهروانِ ( نت  ، حتي خبرِ راست و دروغ

 اين حضراتِ دور و دور گردان ،كونِ آقايِ حشمتِ رئيسي تابدين پايه چرا ؟ آيا به ذمِ! نكرده اند 

  ! گهي ست ؟

  

درست ( راستين  فدائيانِ ‐ نه اين فدائيان كه ‐هاي بي مزدواجرتِفعله وانتركه بودم ، يكي ازج

ست امروز خيلي ساده ا. وامروز ، بعد از اين همه سال ، پشيمان نيستم . بودم ) راستين مثلِ اسلامِ  

كه منكرِ  همه چيز بشويم وبگوئيم كه از روزِ اول از پاك ترين ها بوديم و جانمازمان را درآبِ كر 

راستي را بسياري ارآن جوانانِ كمي از مابيشتر سن دار از پاكترينِ ! چندين و چندبار آب به كشيم 
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 ،  ‐ادور و شيفته وار  دور‐پاكان نبودند؟ امروز ، بعد از اينهمه تجربه ، مي دانيم كه بسيارشان  

. مي زدند و بدترين نوع افكارِ آزادي كش را عينِ آزادي ميدانستند مائو  و استالين بوسه بر پايِ 

  چه كسي اين دانسته هاراميداد؟) راستي را كدام دانسته اي ؟ ( اگر دانسته هايشان بد بود 

  

   خرداد۲۴

 
.  از ستم واختناق واستثمار وفقر برسرخلق يالِ آزادسازيِخشوروشوقِ جواني بودوعشق به مردم و

 ، ميتوانست با اين ايده آل ها ‐ بجزاز همانهائي كه دلاوران برعليهِ شان مبارزه ميكردند ‐چه كسي 

  بي –در واقع الگو برداري از تحليلِ خارجكي ها( مخالف باشد؟ اما به دليلِ تحليل هاي نادرست 

، روبنا و به هيچ گرفتنِ زير بنا وتمامِ بهاء را دادن به ) خانگي  منطبق دادنِ شان  به اوضاعِ واحوالِ

ومملِكت .... وفكر ميكردند كه اگر زيربنا درست شود ، روبنا هم . شد أنجه كه نمي بايست مي شد 

  !مي شود پراز نور أزادي و فرهنگ ودر يك كلام بهشتِ برين

تنها يك .   كه نه خيالش را دارم ونه سوادش را ‐ز من بدور باد ادايِ ايدهِ ئولوگ ها را  در أوردن !

در ممالكِ فلك زده و عهدِبوقي وهميشه توسري خورده اي چون ايران ، أيا پرورشِ : سئوال 

  به شكوبائي باشد؟) اقتصاد ( نمي تواند يكي از عواملِ هول دادنِ زير بنا ) روبنا (فرهنگ و أزادي 

  

 زنده ۶۰ و سالهايِ ۵۰  اگر در اواخر سالهايِ  "انِ خوب فدائي"  براين دارم كه حتي أن  اورب

 مگر همين  تازه.   بعدها كردند "فدائيانِ بد  "  بودند ، دربسياري از موارد همان  مي كردند كه اين

نبودند و در عمليات شركت نكرده بودند و سالها " فدائيانِ خوب " ، پيش از اين از " فدائيانِ  بد " 

  ،  ناخواسته  هيزم بيارِ أتش ‐  هردو –وشكنجه را تحمل نكرده بودند ؟ أنان و اينان    زندان و درد 

 وتازه در اواخرِ –يا در خدمتش بود ( ِديگران بودند ؛ در جهانِ دو قطبي بايد حتما به قطبي چسبيد 

ين سرنوشتِ ما گويا ا!)  هم روشن شد سه جهاني قرنِ بيستم  ، چشمِ مان به جمالِ مباركِ ايرانيانِ 

اضدادِ ( اهورامزدا واهريمن ؛ شاه و گدا : ايرانيان ست كه حتما بايد انتخاب كنيم از ميانِ اضداد 

وازاينرو وقتي ) . اضدادِ خارجكي "...( ميهنٍ سوسياليستي "؛ خدا و شيطان ، امپرياليسم و) خانگي 

مرگ ونشنيدند! پرياليسم مرگ برامخوش خوشانِشان شد كه يعني " مرگ برأمريكا " شنيدند 

و نخواستند ببيند كه ضدِ امپرياليست هاي دو أتشهِ يمان با وارد كردن بي . برمسيحيان و نجس ها
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مهابايِ  اجناسِ همين امپرياليست ها به ثروتِ كلان رسيدند و كشتند كشاورزي و ناچيز صنعتِ  

 هستيم با امپرياليست ها و نطلبيد ما در مبارزه مرگ و زندگي! هيس :  و به همه گفتند ! مان را 

 و –خواهيد ديد بعد از پيروزي برامپرياليستها ! أزاديِ سخن ونشر را ؛ ونطلبيد نان را و نطلبيد رفاه را 

كه بعضي از بي خردان ادعا مي كنند برايِ حضرت ش ، (امام خمينيِ  ضدِ امپرياليست " به لطفِ 

  !دارنده گاني خواهيد شد بر همه چيز ! ) ينِ مبينِ اسلام ضدِ  نادارنده گانِ د= ضدِ امپرياليست 

  

را چنين تلخ مي گويم ؟ چرا بد وبيراه مي گويم وفحاشي شده است كارم ؟ أيا از راسته همه چ

نمي توانم ) كه اين نه تعارف كه واقعيت ست ( چيز سياه بينانانم و با چشم هايِ نزديك به كوري ام 

ستي را احمقي چون مرا به چه بايد دلخوش كردن و شمايان ست بر من را!  سفيدي هارا ببينم ؟

  :خود حكايتي ست   واينبه كي سلام كنم ؟ گفتن 

 استخدام  )  به ارتش وابسته(  ِ كشور  سازمان جغرافيائي دوستي داشتم كه مي خواست  در 

اين تيمسار ، يعني خانم دوستم به نزدِ خواهرِ . بود دانشور رئيسش تيمسار سرتيپ يا سرلشگر . شود

بعد از : " سيمين خانم گفت چيزي دراين حد . رفت تا شايد او پارتي بازي كند سيمين دانشور ِ 

را كشت ، اورا با غل و زنجير به دربار ، در تالاري شاه   ناصرالدينِ  ، ميرزا رضا كرماني أنكه 

زا رضا شروع كرد به نگاه كردن و مير. كه تمامِ شاهزاده گان و درباريان جمع بودند ، بردند 

وميرزا رضا نگاهش را در ! " سلام كن ! سلام كن " نگهبانان دستپاچه به او تشر مي زدند كه 

بعدها خانمِ دانشور ). آدم ؟ يعني كو " (  به كي سلام كنم ؟ : " دورادور چرخاند و  گفت 

 كوتاهي نوشت كه در اولين شماره  ِ دوره  تهران ، نشرِ ( ساعدي غلامحسينِي الفبا داستان

  .چاپ شد به كي سلام كنم ؟ با نامِ ) اميركبير 

كه ! ) باز هم كثافت گوئي از جانبِ من ( با اينهمه گندكاري هاي . حالا حكايتِ مردمِ ايران ست 

  !به كي مي توانند سلام كنندگروه ها وسازمان هاي سياسي كرده اند ، 
  

اسلامي در سوٌ قصد معصومِ گر بخواهيم بپذيريم كه دستِ سازمانِ اطلاعاتي و امنيتي جمهوريِ ا

دركاراست ، پس بايد بپذيريم كه اوبسيار درخارجِ كشور فعال بوده است وهست  رئيسي به جانِ 

حالا ( ر چراكه اگرنگاهي كنيم به ليستِ بلند بالايِ سوٌ قصد هايِ شيفته گانِ امام درخارج از كشو–
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حسبِ اتفاق كارنكرده اندودقيقا رهاباطلاعاتي خواهيم ديدكه ) از هرگروه ومشربِ فكري باشد  

بدونِ .   ، كار داشته اند ‐ هرچند حتي گمنام و نامشان نه برسرِ زبانها –مي دانستند كه با چه كس 

  !از مخوف ترين هايند:  أنكه بخواهم بترسانم شمايانرا ، بايد بگويم كه  

 –هائي چون من   گوزوبا . كومتِ اسلامي كساني را حذف مي كند كه برايِ بقاي ش خطرناكندح

 ، كاري ندارد ، چرا كه بخوبي  ميداند كه پشتِ سرِ مان هيچ ‐هر جند هم كه بد وبيراه  به گوئيم 

دستگاه و تشكيلاتي نيست وابلهاني هستيم كه با چند خط نوشتن دلمانرا خنك مي كنيم و 

  !  ندارند انهناپوزيسوفاتمان اگر چه هراز چندگاهي در اينجا وآنجا منتشر ميشوند ، اما بردي مزخر

اگر حشمتِ رئيسي كه عمري تشكيلاتي بود ، هنوز هم هست و : تمامِ اينها را گفتم تا برسم به اينجا 

  ...رنه ، پس حتما كارِامنيتي هاست ، وعدلِ اسلامي دستگاهي پشتِ سرش وخطرناك براي بقاي 

  

كه امروزِ روز مي تواند با صد ( ادقي بشود ص كه چه بشود ؟ وحيدِ –ا كارِ خودش است ي

برعكسِ صادقيِ گريزان از ( آيا رئيسي مي خواهد ) . درصدي بگويد كه كار كارِ صادقي بود؟ 

جلب با اين كارش توجه مسئولانِ محترمِ خلا داني را براي بازگشت به نافِ خلا ) مركزِ  ثقل 

  كند و مثلا بشود مسئولِ يكي از خلا ها در گوشه وكنارِ خلاداني؟ 

 ، بدست گرفت و بدهد خاتمه برعمري نه چندان ‐ يعني آتش –آيا آشفته مردي ست كه ريسماني 

  !مباركانه ؟ 

  

  

مي گويد كه شايعاتي ست پيامِ آشنا چرا مصاحبه گرِ  ... ا خودي هارا مزاحم بود وخواستند ي

آن مناظره اينترنتي كه بازگو نمي كنم ولي اگر شما مي خواهيد ، مي توانيد بازگويش كنيد بعد از 

، هيچ كس نبايد  " اسرار دانان " و رئيسي نمي كند بازگو ؟ چه هست اين جنين با اهميت كه بجز 

 بداند ؟

  " .كند  خودزني دراپوزيسيون مرسوم نبود كه تابه حال :  " ئيسي مي گويد جيزي دراين حد ر

نابه صد  دوتن از لااقل  ، فدائيان شاه خاطراتِ مغزِ آشفته ام گواه براين دارند كه در زمانِ 

هم  ) تنها ماركسيست ؟ ( مجاهدينِ  ، فرستادند و ‐ يعني جهنم –را به كافرستان درصد معتقد 



٦٣ 

صدايِ راديويِ هم  ، ظاهرا ، برايِ دست گذاشتن رويِ اقليت جناحهايِ مختلفِ ! تادو سه تائي  

 ، بيش از چهار پنج نفر را بينِ خودشان كشتند وباصطلاح  ‐ كه چهار پنج شنونده داشت ‐ فدائي 

وبعدها هم !   نيفتد ‐!  يعني يارانشان –بورژواها انقلابي گري كردند تا صدايِ فدائي به دست 

ني را وادار به خودكشي و هم فدائيان ،   با فشار هايشان ، كسا) لااقل شاعري را ( مجاهدين   

  .كردند 

  

دارم شريعتمداري  حسينِها وبه گونه كيهانيواننده خواهد گفت كه همچون  امنيتي ها وخ

 ، ونه ‐هان ج سازنده ‐وان جاما بدان كه تمامِ تلاشم اينست كه نسلِ ! باشد ! مينويسم و مي گويم 

آن قديم دلاوران برود و باتمامِ  مغزش و براهِ ! ما پير وپاتال هاي فرصت طلب وخود عقلِ كل دان 

 –مبارزه جزئيست از زندگي و مبارز بايد هميشه پرسش گرباشد ونه مطيع ! بدونِ بي خرديِ آنها 

ما از مطيعاني ! مبارزه به پيش برود و ترا نباشد سئوالي براي فهميدن كه چه مي كني ؟: كه چه بشود 

اما ... اهلانه فكر كرديم كه دگرگونه سازانِ جهانيم و اما بوديم كه از انديشدن بازمان داشتند و ج

  :  نمي دانم چرا ، اما به شمايانِ تان مرا هست اعتقاد . مستراحي ساختيم به وسعتِ ايران 

  ! خر نباشيد چون ما ؛ خود بخواهيد وخود بسازيد                
 ۸۱ خرداد ۲۵. كوچكِ بي ادعا : امضاء   

 ۲۰۰۳ آوريل ۵ ‐ ۱۳۸۲ فروردين ۱۶شنبه 
pdf.ilbeigi/16/farvardin/1382/net.nou-asre://http

  ايران و جهان

htm.232.M/org.iraneayandeh.www://http جمعه 

  2003 آوريل ۶  مطابق با ۱۳۸۲ین  فرورد۱۵

   ۲۰۰۳ فوريه ۱۴

  pdf.1zani-Khod/baigim/others/com.didgah.www://http    
 خودی ها" زدنِ " يا " خودزنی " ، "  امنيتی ها  "سوء قصدِ : محمد ايل بيگی
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  !وب نيست جهانتان خ
  
  
 

  جهانتان خوب نيست 

  و جهان گوچکم آنچنان کوچک ست 

  : که جائی براي بدی ها ندارد 

  جهان کوچکم عشق می طلبد 

  مهر می طلبد 

   . دريادلی می طلبد 

 *   

  من و جهان کوچکم از تنها ترين تنهايانيم 

  اگر چه در و دروازه ای ندارد ( 

  اما هيچ کس پا در آن نمی گذارد 

  ! ) ه ام تنها فرد اين جهان و شد

 *  

  : پا از جهانم به بيرون نمی گذارم 

  تاب ديدن بدی ها را ندارم 

  تاب ديدن نامردمی هارا ندارم 

  تاب ديدن رذالت ها را ندارم 

  مرانيست توان تغيير دادن ها 

  مرا نيست توان به به و چهچه گفتن ها 

  مرانيست توان نان به نرخ روز خوردن ها 
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  ست توان محفل سازی ها مرا ني 

  مرانيست توان سر خم کردن ها 

  مرانيست مجيز اين وآن گفتن ها 

  مرا نيست توان پيچاندن حرفهايم در زرورقها 

  : مرانيست توان ديدن لجن و گفتن 

  ! " آبی ست آغشته به گل " 

  ! لجن : و ساده می گويم 

  مرا نيست توان سلام گفتن به ناکسان 

  : پس 

  م می مانم و درجهان کوچک

  ! هردو ميميريم باهم 

   ۸۱ خرداد ۳۰
  

  

  ۲۰۰۲ دسامبر ۳۱ ‐۱۳۸۱ دی ۱۰سه شنبه 

html.ilbeigi-m/10/dey/1381/net.nou-asre://http  
  هنگ و هنرفر  

  

 ۲۰۰۳آوريل ۶ مطابق با ۱۳۸۲ فروردين ۱۷يکشنبه 

htm.240.M/org.iraneayandeh://http
!بخشنده باش ای آشنای گويا

  )ايل بيگی. م (

  

php.06-2002/06/23/2306/com.gooya.news://http  از نگاه شما  
  "گويا"شعری از گيلک آذری در نقد"     جهانتان خوب نيست ۸۱تير ۳
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  "گويا " ء تفاهم و سپاسي ناقابلانه از در رفعِ  يك سو 
  

  . فرستادم ومنتشر نشد گويا برايِ گيلكِ آذريبا نامِ  

  

  بوجود ‐  نه به عمد كه به سهو –پيش از هر چيز ، با جان ودل مي پذيرم كه اين شبهه را خودِ من  

  .آوردم ؛ خطاكارم و خطاكاران را لازم ست  پوزش خواهي 

، برايِ دوتن از رهبرانِ حشمتِ رئيسي وع شد كه در نوشته اي در موردِ سوء تفاهم ار آنجا شر

لب كلامِ تاريخنويسان راآوردم ) كيانوري ؟و كامبخش :اجازه دارم بگويم (  حزبِ تودهسابقِ

 ، حاليم ‐ و نه با واژه هائي كه به كار مي برم – بنوعي گويا!  نوكر وجاسوسوخطابشان كردم 

كاري ... ( ست و اين واژه هارا مي بايست در زرورق مي پيچاندم و زباني ناپاك كرد كه اين ،  

  ! )كه از من برنمي آيد و اين حتي  به قيمتِ منتشر نشدنِ نوشته 

 ، به زبانِ زيستگاهي ش مي نويسد و منِ كم سواد ‐ چه بخواهد ، چه نخواهد –راقمِ  هر سطر 

مثلا . بگويد وبنويسد مابهتراني   ارن نيست كهراتوان آموند بالاوپرورش نيافته در محيط هاي 

: اگر خيلي زور بزنم وبخواهم باصطلاح  مودبانه بنويسم ، برايِ نوكر معادلي خواهم يافت اين چنين 

مي بينيد كه توانِ موند ! " .  فردي كه زيرِ ميز ارباب مي نشيند وگرده هايِ نانِ ارباب را  مي بلعد " 

 در –خبر بيار و خبر ببر " ي هم اگر  زور بزنم ، برايِ جاسوس ، معادلي چون خيل. بالائي را ندارم  

  ! وحشتناك ست اينچنين نابه علم و بي سواد و هرزه گو بودن . را مي يابم " مقابلِ جيره 

، ... " جهانتان " و منظورم از ... گويا وخواستم همين هارا بگويم و نه آنكه جسارتي كرده باشم به 

جهاني ست كه هركس مي بيند كه كمتر درآن خوبي هست و بيشتر . ئيان نبوده ونيست ياگوجهانِ 

، بعداز بوئين زهرا خوب نگاه كنيد در همين ...  جهانِ  آز ها و شقاوت ها و و نامردمي ها –بدي 

ك خا. ، زلزله اي آمده است و با اينهمه خرابي ها ) كه اوليش را من به خوبي بياد دارم ( چهل سال 

هم  هيچ غلطي برايِ اين مردمِ بيچاره نكرده اندو  اسلامي وشاهنشاهي برسرهايِ هر دو رژيمِ  

  ) .  چه كنم ، به نوعِ ديگر مي شود گفت ؟ ‐ئيان بازخواهندگفت كه ناپاك زبانم گويا(نمي كنند 
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  ‐    

  

  

من سگِ . " گويا " شعري از گيلكِ آذزي در نقدِ  ! " جهانتان خوب نيست " : آورده است گويا 

وتمامِ نوشته " ناپاك زبان " با حروف درشت آوردم !  انتقاد كند گوياكي باشم كه بخواهد از 

؟ در واقع ، خودم را تعريف كردم و خواستم به " ناپاك   زبانم " هم برايِ بيان اين بود كه چرا 

را آوردم و ... " گويا : به " ئيان برسانم كه چرا اين چنين ناپاك زبانم و به همين خاطر گويا

خدايا ´: گويا گناهست اگر كسي بخواهد آن صفاتي را كه در مطلب آورده ام ،  به چسباندشان به 

  ! "تا انقلابِ  مهدي ، اين گونه  رذالت گوئي ها را از من بدور بدار ! خدايا ! 

 آنان داده ام و گويائيان را ببين كه به خطا فكر كرده اند كه  نسبت هائي بهبزرگي  : ساده بگويم 

جامعه " كجايِ اين پهنه پهني كه در تمامِ  دنيا پراكنده شده است و . با اينهمه آنرا منتشر كرده اند 

ئي را خواهيد يافت كه به معنايِ  واقعي كلمه  به دگر گويان مدارا نام دارد ، اين چنين " ايراني 

 :  به قولِ خارجكي ها!  لِ كلِ همه چيز دان نظر دارد و خود را نافِ زمين و زمان  نمي داند و  عق

  !گويائيان ، شاپو 
  

  ۸۱ تير۳ِ      

  :توضيح لازم 

همزادم     چه – هم مي خواهد سهيم باشد– ميمالفدر اين ارج و سپاسگزاري ،

!غلط هاي زيادي 
  

 ۲۰۰۳ آوريل ۶ مطابق با ۱۳۸۲فروردین ۱۷يکشنبه 

htm.240.M/org.iraneayandeh://http
!بخشنده باش ای آشنای گويا

  )ايل بيگی. م (
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  ! جنابِ آقايِ منتظري ، باسلام

  
  

  

اگر چه سابقه ذهنيِ بسيار شديد ( بي پرده با شما سخن مي گويم تا دريابم تحمل و مدارائي تانرا  

ولايتِ    " شامخِ  قائم مقامِ"  از مقامِ ‐ استعفاء ؟ –يتان  تا قبلِ از بركناري " تحمل ومدارا " دارم از 

خواهيد گفت مرا چه نياز ! )  . اسناد را ندارم و رو نخواهم كرد " پرونده سازي "  خيالِ –فقيهِ تان 

ي چون شما را چه " مراجعِ تقليد "  را نياز است به دانستن اينكه مناما چون ! به سنجشِ  امثالِ تو ؟

هست نظر به معضلاتِ ما ايراني ها پراكنده در سراسرِ دنيا تا دوباره نيفتيمِ بدامِ باصطلاح سخنانِ 

وبعضي از نوشته ( ا حتي يك آن واز روزِ اول اعتقادي بر آنها نبود  كه مر–ها امام خميني زيبايِ 

  )  .هايِ آنزماني م گواه براين مدعايند 

  

        ‐ فتاوي درستترست ؟ ‐ هاىِ فتواامروزه روز رسم براينست كه هر كس وناكس بدنبالِ 

 راستي را اگر –اميد دكتر مسعودِ هائي چون " لائيك " حتي   ) . مودبم ، نه ؟ ( جنابعالي ست 

نمي آورد ، آيا به      ) اين عقده ما ايراني ها را ( دكتر دكترِشان ، پيش از نامِ مباركشان ، 

 ش جواب مي داديد؟ استفهامات بايد گفت ؟ چرا بايد زندگيِمانرا چنين پيچيده كنيم و استفهامات

  !واژه هائي بكار بريم كه حتي معنايش را نمي دانيم ؟

  

  :تنها چند سئوال . منِ نابه دين را خيالِ فتواخواهي نيست واما 
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 ۱ حيوانات بدانند وهرچه كه دينداران از آنجائي كه نا به دينم ، آيا مجاز ست مرا از راسته

شكنجه ام كنند ؛ اعدامم كنند ؛ زندانيم كنند ؛ به من و : خواستند برسرِ بيچاره ام بيآورند 

وز كنند ؛ آواره ام كنند ؛ سنگسارم كنند ؛ بلرزم هرلحظه كه چه خانواده مونث و مذكرم تجا

 و سرآخر بعد از مرگم ، خانواده بيچاره ام ... مي خواهند آورد بر سرِ من و فرزندانِ درمانده ام 

  به پردازد ؟ديه 

۲ اسلام توحيدي  و عدلِ اسلاميآيا اين ست كه نباشد هيچ كس را نظري به جز بيضه

فكر ومتحدالشكل باشند ؟ مرا كه ديدگاهي و پايگاهي ست  به خوبي مي دانم وهمه متحدال

كه اگر به خواهم افكارم را حاكم برهمه چيز كنم ، دنيائي خواهم ساخت پر از درد و شقاوت 

! حاشا !  براي به ثمر رسيدنِ افكارم تا به سرحدِ توانم كوشش خواهم كرد ، اما حاشا –

  !چه فاجعه ايمه چيز باشد ؛  هبخواهم نظزگاهم ناظر به

۳در دنيائي همه گونه گاني را حقِ ‐ اين سازندگانِ  جهان –ايِ من طبيعي ست كه زنان بر ، 

و مرا ! زندگي ، انتخاب كنند حجابِ اسلامي شان و حتي بي حجاب ولخت وعوري شان را 

واجازه را به شما مي آيا اسلام اين حق . مي تواند حقِ نگرش براين باشد وچشم فروبستن برآن 

 دهد كه برآن نظاره كنيد و  براين چشم فرو بنديد ؟ وبگذاريد هم اين باشد و هم آن ؟             

۴چه كسي بايد پاسخگويِ اين همه فجايعِ اين بيست و سه واندي باشد ؟  اسلام ؟    

۵ نيست ها را ، كمو) در بخشِ مربوط به زندان تان(  تان خاطراتبا توجه به اينكه در

كه براستي نمي دانم چه ( كثيف و نا پاك ونجس خوانديد ، آيا حاضريد با چونان مني 

( برسرِ يك سفره بنشينيد وغذا بخوريد ؟  ) هستم ، اما هرچه هستم نابه دين و نا مسلمانم 

 و با! باتوجه به اينكه بعد از اين همه سال ، هنوز هم ، برسمِ ايرانيان كونم را مي شورم 

 )  .نشسته گان چطور؟ 

۶آيا اعتقاد داريد كه هركس به دين ش و ناديني اش ؟ 

۷ دراين بيست و سه سال واندي " مراجع " آيا اعتقاد نداريد كه هركس را كاري ست و

بهترنيست كه به كارِ چراخندن " !  عهدِ بوقي " ثابت كردندكه كاردان نيستند و هنوز هم 

 دند ؟ امورِ عهدِ بوقيِ شان برگر

۸... 

۹...  
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   ۸۱ تيرِ ۳  ‐  ف      ميمال: آن كه نه دكترا دارد و نه عقده اش  

 )آيا به خاطرِ نا دكتر بودنم جوابي دريافت نخواهم كرد ؟ ( 

 ] تعجب آور ست ؟ –و هرگز جوابی دريافت نکردم [ 

 ۲۰۰۳ آوريل ۵ مطابق با۱۳۸۲ فروردین ۱۶ شنبه  

htm.234.M/org.iraneayandeh.www://http

 ۸۲ فروردين ۱۴
       

  pdf.1Montazeri/baigim/others/com.didgah.www://http
    جنابِ آقايِ منتظري ، باسلام: گیيل بيمحمد ا
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  به كجا مي رود گويا و به كجا مي كشاند مارا ؟
  

  

كجائي ست :  ، هميشه سئوالم اين بود ‐ كه چندان زماني نيست – آشنا شدم گويا از وقتي كه با 

 بويژه ديدم كه –بعد كه بيشتر آشنا شدم . ست  سلطنت خواهي در ابتدا فكر مي كردم كه ؟

 ، گفتم شايد از ‐سلطنت خواهي در آنها نيست را منتشر   كردند چرندياتم را كه هيچ  سويِ  

نمي ! ؟مدارا سلطنت خواهي و اينهمه :  اما برايم اين سئوال باقي ماند !  سلطنت اند ِ شرمگينان 

 ، سلطنت خواهان را مطالبي اين چنين ‐ حتي اگر خيلي هم كلك در كارشان  باشد –شود 

، وارسي مي كنم ؟  وارسانه آيا دارم !   را منتشر كردن ‐يِ  مختلف  با اينهمه ديدگاه ها–همگاني 

بر فرض كه دانستي ، خب كه چه !  ، چه هست اينهمه فضولي ها ؟‐ يعني من را –كسكي چون تو  

  ...بايد ... بايد . ؟ خب كه چه ندارد ، بايد بدانم كه كجائي هستند 

 –موازينِ اجتماعي ِ نا مطابق بر روال ها و آنجا كه نوشته هاي : گويا تنها يك عيب ست بر 

ازمن !   از جمله نوشته هايِ مرا ، ونه تنها من را – را به هيچ و پوچ مي گيرد رايجِ  –اخلاقيِ  ؟ 

انگار من مي توانم در ! بودند و مابقي را نه موازين نوشته هائي را منتشر كردند كه طابقِ النعل اين 

! ) خوش عربانم ؟  (  ندارندسعه صدر از آنجائي كه خود ! جاها بد جاهائي خوب باشم ودر ديگر 

من مي سنجم و من مي ريزم بر : نمي دهند امكانِ سنجشِ خوب و بد  به  مراجعه كنندگانشان ، 

  ! زباله داني بزرگي هم دارد برايِ  نوشته هايِ  نا مطابق گويا !  طبقِ سنجش  

 همانطور كه – آبش را از جو بيرون مي كشيدهِ شاهان شاحتي در زمانِ گويا من مطمئنم كه 

چرا كه ، گرچه ، پا را كمكي از گليم بيرون مي گذارد !  اسلامي مخوفامروزه روز در جمهوريِ  

  ! باشد گود راحس كند وبيروني اي از اوخي شود و خ اما نه تا به آن حد كه ا، 

 بي هيچ عقده بزرگ و كوچك بيني  كه –نم هر چند كه مي دا( مسئله من نوشته هايِ  من نيست 

بدنيستند ونمي توانند بد باشند ، چراكه بي هيچ رياي اند و بي هيچ نظري به پست و مقامي و شهرت 

مي توانست چيزي در گويا : ، مسئله  اينست  ! ) همين مانده است كه سرِ پيري و معركه گيري : 

 به :  وبعد ها كمي پا به سن –ِ  خيلي خيلي  ماوراء چپ كه چپي هاي( ِ فرانسه لوموندحدِ روزنامه
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كما . ، بشود ! )  كه    هست –ست بورژوازي  ، مي گويند كه ارگانِ ‐راستِ راست گرايش  

گويا آيا . از نادرترين هاست و خلاف بر موازين هاي تثبيت شده را چاپ مي كند لوموند اينكه 

 موازين هايِ انحصاري خواهد رفت ؟ بنيه و توانش را اين جربزه را در خود خواهد يافت وفرايِ

ِ  پيش در ايران جراُت كردنددارد؟  يِ گويا و ما نويسندگاني داشتيم كه در شصت هفتاد سال

  خارجكي نشين را چرا نيست جراُت ؟

  

اش اقدامِ   سريع  در گويا :  يعني مقدمات –غرض از تمامِ اين مزخرفات ! باري و بهر جهت 

يكي دو ساعتِ  بعد ، با عجله ، اقدام سريع اش را  نامي شد از اعدام و ماسوري ِ  رهائيِ  خواستار

منتشر كرد  كه در پيوست منبعِ  ناشناس  و اطلاعيه اي از يك  پس گرفتسرعتِ  نجومي با 

  مي تواند فخر به خود بفروشد ؟ گويا  ! مي آورم كه عينِ عينِ سندي ست از نابخردانِ امنيتي 

  

 دوست دارد ناپاك واژه ها را سياه كند ، من در اين نوشته واژه هايِ  از گويا  آنجائي كه از

  ! يعني كه حقِ  شان ست سياه كردن – آوردم سرخدبدگاهي اش ناپاك را به به 

   

  ۸۱ تير ۹          

 ۲۰۰۳ آوريل ۶  مطابق با ۱۳۸۲ فروردين ۱۷يکشنبه 

htm.240.M/org.iraneayandeh://http  ايل بيگی. م ( !بخشنده باش ای آشنای گويا(

 
  php.02-2002/07/01/0107/com.gooya.news://http  ااز نگاه شم
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   !گويايِ   آشنابخشنده باش اي 

  

  

  

  !يِ ناشناخته ، با درود هايِ  گرم آشناگرامِ من ، دوستِ عزيز ، 

  

  :پيش از آنكه به اصلِ مطلب برسم ، اجازه بده كه چند نكته اي را بيان كنم 

۱طابه ات همراهست با واژه ها و اصطلاحاتِ نادوستانه ، اما برايِ  من دوستي و مرا روال اگرچه خ

پيشاپيش : اگر نامحترمانه  مي يابي ، پس  . نه شماخطاب كنم و تو براينست كه دوستان را 

  !عذرخواهي ام را بپذير 

۲ ِيان مي نويسند و ؟ آيا تنها آقاخانوم يم و نه آقابه تو مي رساند كه گيلكِ آذري كجاي

 !خانوم ها  قاق ؟

۳ اين دانستن چه مشكلي راحل ميكند ؟آيا نميتوانم هم آذري  م ياگيلكگيرم كه دانستي ،

 تاكيد –؟ راستي را مجبورم به خاطرِ اين نامِ مستعار ... ) مادري ... پدري ( گيلك باشم وهم آذري 

 نمي توانم ، نه اين باشم ونه أن ؟!  آذري ؟ ، يا گيلك باشم ويا آنكه‐مي كنم كه نامي ست مستعار

ممنون از ! آيا برايِ انتخابِ نامِ  مستعار هم بايد اجازه گرفت و حتما بايد بابِ طبعِ ديگران باشد ؟

 !ايراني هستم لااقل اينكه پذيرفتي 

۴ حقِ  ت اين از نامِ مستعار استفاده كني و من وديگران را نيس" به دلايلي " تو حق داري ! عزيزِ من

آيا ! و ناگزير از كشيدنِ بارِ خفتِ آن ! ) سازماني ؟" ( شخصِ حقوقي " ورنه مي شويم ! ؟دلايلي 

 !اين پيش داوري نيست و برچسب زدن هايِ بي مورد ؟

۵ و نامهايِ مستعارِ –كه گيلك آذري باشد ( مي خواهي باور كن ويا نكن ، اين من ! دوستِ من 

، تا به ) ست ميمالف ئيان مي دانند كه يكي از آنها گويا رد كه از جمله بسيارِ ديگري راهم دا

امروز هرگز عضو رسمي ونيمه رسمي و يا غيرِ رسميِ حزبي ، سازماني ، تشكيلاتي  و نمي دانم چه 
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اگرچه ممكنست درگذشته هايِ دور !  ودراين نه افتخاري ونه خفتي –وچه هايِ ديگر نبوده است  

 ؛ اما خلق ‐!   يعني باصطلاح خواسته ام دستي در مبارزه داشته باشم – باشم شان بودهفعله ، 

 !وخويم  آنچنان ست كه سر فرو كردن را نمي توانم و دستور و امر ونهي را هم نه 

۶ نامِ  مستعار را به كار مي بري ، " دلايلي " تهمت نمي زنم ، اما از آنجائي كه گفتي  به ! ارجمندا

!  و شايد هم سر دست اندركار –  گوياشبهه پيداشد كه نكند يكي از دست اندكارانِ برايِ من اين 

من هم اگر به جايِ  تو بودم  ،  شايد حتما هم  !  عزيزِ من . باشي وبه دفاع ازخانه ات برخواسته اي 

  !برتو سركوفتي از من ؟  حاشا .  اين كار را مي كردم   

  :اما اصلِ مطلب 

۷ رشت مي كنم كه اگر قصدِ انتقاد از نوشته اي را داري، حتما آنراخوب بخوان سفا! عزيزِ من .

تو بهتر از من مي داني كه در هر خانه اي ، در هر دفترِ كاري و درهر دفترِ رسانه اي ! دوستِ من 

 ومن برايِ اين نامصرفي هايِ نوشته هاي فرستاده شده ، –زباله داني هست برايِ ريختنِ نامصرفي ها 

را به سطلِ زباله داني نامطابقان ئيان هم گوياپس طبيعي ست كه . نامطابق : عادلي مي گذارم م

!  باور كن ، دوستِ من .   منهم اگر دفتر ودستكي مي داشتم ، همين كار را مي كردم ‐بريزند 

  !بودن ِ زباله دان را مترادف دانستن با زباله دان داشتنگناهي ست كبيره كه 

نبايد از تو دلگير ! ؟گويا زباله داني ست ر كجايِ نوشته ام مي بيني كه گفته ام د! عزيزِ من 

باشم كه نوشته ام را اين چنين بد مي خواني؟ برايِ من هر كلام باري دارد و نابكارگيريش سوء 

گويا تفاهماتي را به وجود آورد و فكر مي كني كه بي هوده يكي از نوشته هاي ارساليم را به 

مي تواني به بايگاني ( ...  كلمه جايگاه دارد و كلام را پاس داريم : ادم اين چنين عنواني د

منتشر شد وعنواني به آن ميمالف  ارديبهشت بانامِ مستعارِ ۸به گمانم به تاريخِ . مراجعه كني گويا 

يا  چرا اين عنوان ؟ آ– نقد نامه اي به عرفات در تارنمايِ ايرانِ امروز: دادند در  اين حد 

  .تصفيه حسابي كنند ؟ بهر حال ، از من نبود ايرانِ امروز مي خواستند با 

۸ مرا اعتقاد براينست كه در هريك از ما ، ! آزادي به پذيري و يا بالكل رد كني ، اما دوستِ من

. خفته است ... و خامنه اي ، پينوشه ، رفسنجاني ، خميني ، شاه ، استالين ديوي به نامِ 

 و يا آنكه هرگز نخواستيم اين امكان را بيابيم –يست ؛ مارا امكانِ تحمل پذيري ندادند تقصيرِمان ن

راهِ " دراين ساليانِ اخير ، كمكي داريم  به ! و چه سود كه تمامِ گناهان را به گردنِ ديگران انداختن 

 پذير واگر پوزش خواهيم را به! عزيزِ من . مي رويم وهمين نوشته تو گواه   براين ست " راست 
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 پس –فردي جزميِ سازماني يافتي ، حتما از نوشته هايم بوئي اينچناني مي آيد ... درمن استالين و  

  :اما . برمنست سر بر سجده بردن و عذر خواهي 

۹ چه ها كه خطابم نكردي ! ببين دوستِ  من : مافيايِ قدرت و ثروت " بطورِ ضمني مرا از راسته "– 

يا با ما هستيد و : " ي هستم كه مي پراكند  جرج بوش اسلامي دانستي ؛ همانندِ آنهم شايد از نوعِ 

تو پيشاپيش دفترِ  اعمالِ  . اينم  و نه آنم عزيزِ من چه فايده دارد كه بگويم نه " ! يا مخالفِ   ما 

اين گونه به پاك سرشتي چون تو ، بهانه  وشته هايمنسياه  و سنگيني   برايِ من  ساخته اي و  حتما  

 !  پس مرا ببخش –تهمت زني هارا داه اند   

۱۰كدام گروه؟  بد ( دانستي گروهِ خاص در نوشته ات مرا تلويحا سخنگويِ ! يِ ناآشنايم آشنا

  :آخر پدرِ من ! ) . نيست كه خودم هم بدانم 

 نه كسي را مي بينم

  ونه كس به ديدنم مي آيد
  در تنهائيم 

  .تنهائي را تجربه مي كنم 
  ! )از شخصِ شخيصِ خودم ( 

ي باشد ؟ درست چيزكي يا چيزاين چنين كسي مي تواند سخنگويِ ! آري دوستِ عزيزم 

 درست از آنجائي شروع شد كه  به گونه اي به بعضي از گويامسئله من با . برعكسِ تمامِ اينهاست 

ا منتشر نكرد كه ،  درست نوشته هائي ازمرگويا. تاختم خاصهاي گروه سردمدارانِ بعضي ازاين 

ترا شايد حقِ  اين باشد كه بچسباني به من . نه در حمله بل در نگرش ، به اين گروهها بود 

به گمانم خوانده باشم كه كجائي هستي ، اما نمي زنمت ( ناچسبيدني ترين ناچسبيدني ها را 

نديشه و طرزِ زندگي تراهست حقِ بزرگِ آسمانخراشي برايِ دفاعِ ار ا! عزيزِ من ! ) برچسب و انگ 

بده مرا هم كمكي حق كه چون تونباشم وچون تو نگويم و خالي .  و نميدانم چه و چه هايِ ديگر 

چه فايده دارد اينكه به خواهم خودم را تعريف ...  اما " . نامحترمانه"  حتي به زبانِ –كنم سفره دلم 

  .يِ خودت را داري تو پيش  داوري ها! كنم ويا آنكه به دفاع از خود برخواهم 

هرگز وابسته به هيچ كس و هيچ جائي نبوده ام و دريافت نكردم ديناري ازهيچ ! دوستِ ناديده ام 

 واگرچه كوره سوادي داشتم ويكي دو مدركِ كوچك ، –فرد وتشكيلاتي ودستگاهي و دولتي 
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ست سرنوشتِ ما   واين‐اما يرايِ گذرانِ زندگيِ خودو خانواده ، تن به سخت ترين كارها دادم  

  !تمدنِ بزرگ ايرانيان از 

همين   وفقط  !  انسانيم ، مگرنه –به سانِ تو وچونان ديگران هواخواه و هوادارِ چيز و چيزكي بودم 

  !ست دليلِ اين همه سرخوردگي ها و تلخ گوئي ها و تلخ نوشتن ها همين و درست ! همين 

، يا در ) آنرا منتشر نكرد گويا كه (  بابكِ عزيزم چند كلمه بادر نوشته اي به نامِ  ! جانِ جانان 

، يا )  منتشر نكرد گوياكه ( ها " زدنِ خودي " يا " خودزني " ها ، " امنيتي " سوء قصد 

 يابهتر بگويم شعاري –،  يادر شعركي ) منتشر نكرد گويا كه ( ... قلبت را درباران بشوي در 

گروه " نظرم را در موردِ اين ... و يا در ) منتشر نكرد ا گويكه   ( ... سال ۲۳بعداز  با عنوانِ –

 تا اين نوشته ها را برايت بفرستد ورنه بامن تماس بگير گويابخواه از . آورده ام " هايِ خاص 

:mimalef@aol.com                

  :و من گويا اما ‐۱۱   

جهانِتان " كه تحتِ  عنوانِ  گويا در!  جهانتان خوب  نيست بعد از نشرِ شعاري ازمن با عنوانِ

در آوردند ، نوشته اي فرستادم با عنوانِ " "   گويا " شعري از گيلك آذري در نقدِ ! خوب نيست 

و در آنجا از ) . منتشر نكرد گويا كه ( رفعِ يك  سوء تفاهم و سپاسي ناقابلانه از گويا 

 گناهست اگر ] ... [يا انتقاد كندمن سگِ  كي باشم كه به خواهد از گو:  " جمله چنين آورده ام 

 ]...[آورده ام ، به چسياندشان به گويا ..." ) جهانتان ( " كسي به خواهد آن صفاتي را كه در مطلبِ   

ئيان را ببين كه به خطا فكر كرده اند كه نسبت هائي به آنان داده ام و گويابزرگيِ : ساده به گويم 

" ر كجايِ اين پهنه پهني كه در تمامِ دنيا پراكنده شده است و د. با اينهمه آنرا منتشر كردنده اند 

به معنايِ واقعيِ كلمه به ئي را خواهيد يافت كه مدارانام دارد ، اين چنين " جامعه ايراني

دگرگويان نظر دارد و خودرا نافِ زمين و زمان نمي داند يا عقلِ كلِ همه چيز 
  " !اپو گويائيان ، ش: به قولِ خارجگي ها ! دان 

  :و يا حتي در نوشته اي كه به نقدِ آن نشسته اي ، از جمله 

 مطالبي اين چنين ]...[ حتي اگر خيلي كلك در كارشان باشد – نمي شود ]...[! ؟مدارا اينهمه " 

مي توانست چيزي در حدِ گويا  ]...[!  را منتشر كردن – با اينهمه ديدگاههاي مختلف –همگاني 

 و بعد ها ، كمي پا به سن ، به راستِ –كه چپي هاي خيلي خيلي چپ ( انسه فرلوموند روزنامه 

كما اينكه . ، بشود ! )  كه هست –ست بورژوازي  ، مي گويند كه ارگانِ  ‐راست گرايش 
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 اين گوياآيا . از نادرترين هاست و خلاف بر موازينِ  تثبيت شده را چاپ مي كند لوموند  

 .]..[ فرايِ موازينِ انحصاري خواهد رفت ؟ بنيه و توانش را دارد؟ جربزه رادر خود خواهد يافت و

 : ] فهمش  مشكل ست ؟ –حسن هاي بسياردارد !   يعني دوستِ من[گويا تنها يك عيب ست بر

را به هيچ و پوچ  رايج ‐ اخلاقيِ ؟ –موازينِ اجتماعي آنجا كه نوشته هايِ نامطابق بر روالِ و 

   .]...[ميگيرد 

 و انگار –برخلافِ آنچه كه تو نوشتي ، من اينهارا انتقاد نمي دانم ، بلكه سعي كرده ام ! دوستِ من 

. ست كه در رسانه هاي اينترنتي ايران چنين ميكند گويا ، كه بگويم كه اين تنها ‐ناموفق بوده ام 

ون بگذارد اما چون هر ايراني پايش گيرِ سنت هاست واز ديدگاهِ من پا را از گليمِ خودش بايد بير

آيا گويا اين جربزه را در خود برود و از همينرو اضافه كردم فرايِ موازينِ انحصاري و

يعني كه آرزويِ من اينست كه بيابد و تابه حال نشان داده است كه چندان هم خواهد يافت ؟ 

  !يا علي مدد :  پس ! كم بنيه نيست 

نوشته اي را مي خواني ، آنراخوب بخوان وقتي : اجازه بده كه پيرانه نصيحتي كنم ! دوستِ من 

  ! بودنش را ودر ورايِ درختان ، جنگل راهم ببين نيم پر بودنِ ليوان را و ببين نيم خاليونبين تنها 

  و از راهِ دور ‐آيا موفق شدم ؟ = در خاتمه ، سپاسگزارم كه خواستي مرا به راهِ راست بيآوري 

  . ، مي بوسم ‐ يا خواهر برادرانه  نمي دانم ، برادرانه–رويِ مباركِ را 

  

  ۸۱ تير۱۰ِ        

  �� آوريل ۶ مطابق با ۱۳۸۲فرور دين۱۷يکشنبه 

htm.240.M/org.iraneayandeh://http
!ای گويابخشنده باش ای آشن

)ايل بيگی. م (
  

http://news.gooya.com/2002/07/02/0207-13.php۲۰۰۲ ژوئيه ۲  از نگاه شما 
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  ۱پيوست

  آقايان پولاد همايونی و گيلک آذری     جوابی به دوستان معترض 

  روز گذشته مقالاتی از دوستان عزيز و ارجمند م در سايت گويا می خوانم۲در 

به عنوان کسی که به اصول دمکراسی معتقد . که نوک قلم خود را در انتقاد به سايت گويا گرفته اند

و . موردی که مايل هستند بيان فرمايندهستم حق اين دوستان من است که نقطه نظرهای   خود را در هر 

همچنين از آنجائی که سايت گويا بی طرفی خود را در عمل نشان داده است، نظر های دوستان موافق 

حتی اگر اين  نقطه نظر ها در مخالفت به مديريت و شيوه های  . و مخالف را منعکس کرده و می کند

 ۲۰۰۲ ژوئن ۳۰قای پولاد همايونی طی مقاله ای  در دوست عزيز و ارجمند آ. اداره  سايت گويا باشد

را متهم به دامن زدن به   شايعات می کند که اگر کمی " گويا"که در همين سايت منعکس شده است ، 

انجام می دهد و آنچه که در   توان اين سايت خوب است توجه شود، بی انصافی " گويا"به آنچه که 

   .                           است

استفاده " آشنا"هم منعکس شده و بدلايلی از نام مستعار " گويا" بنده  گفتار هائی نوشته ام و  در سايت 

 .حال اگر با نام جعلی مثلا حسين نا کجا آباد استفاده کنم. کرده و می کنم

  چه کسی ميداند اين شخص حقيقی است و يا حقوقی؟‐۱

تائيد و يا تکذيب کند؟ به همين دليل که بنده نمی توانم چگونه می تواند هويت مرا " گويا" سايت ‐۲

.                                       هويت واقعی جناب آقای پولاد همايونی را نه تکذيب و نه تائيد کنم

ذری و و اما در مرد دوست عزيز و ار جمند ديگر آقای گيلک آذری که نمی دانم گيلک است و يا آ

به کجا می رود " در اصل هم تفاوتی نمی کند چرا که همه ما ايرانی هستيم در مقاله ای تحت عنوان

گويا زباله دانی بزرگی هم دارد برای نوشته های نا "می فرمايند " و به کجا می کشد ما را" گويا"

ان آبش را از جو من مطمئنم که گويا حتی در زمان شاه شاه"  ودر جای ديگری می فرمايند!"مطابق

گرچه، پا را از گليم چرا که، ! بيرون می کشيد همانطور که امروزه روز در جمهوری مخوف اسلامی 
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گويا اين جربزه را در خود خواهد يافت و آيا " و در جائی ديگر می فرمايند ......"  بيرون می گذارد 

                                                                              " فرای موازين های انحصاری خواهد رفت؟ بنيه و توانش را دارد؟

زباله دانی است نامطابق آقای گيلک آذری اينجا چه می کنند؟ آيا " گويا"تعجب من اين است که اگر 

پا را از گليم "خلاف مطابق ميل بنده و ايشان گفتاری را منعکس می کند براستی " گويا"اگر سايت 

جمهوری اسلامی در برابر " مافيای قدرت و ثروت" ؟ منطقی و گفتاری که ...."خود بيرون می گذارد

" بنابرين فرق شما آقای گيلک آذری با سردمداران . روزنامه های      مخالف خود هميشه فرياد می زند

 و اميدوارم اين جربزه را داشت و دارد" گويا"مافيای قدرت چيست؟ و در پايان آقای گيلک آذری 

داشته باشد که در خدمت يک گروه خاص نباشد و نظرات مختلف را و مطمئنا خلاف نظر من و شما و 

شما هم اگر اشتباه نکرده باشم همانند جرج بوش . را منعکس کند" گويا"حتی خود دست اندر کاران 

 سفيد رنگهای ديگری وجود نه عزيز جان بين رنگ سياه و"  يا با ما هستيد و يا مخالف ما" می فرمائيد 

 سال آينده بدست آوريم حتی اگر در دنيای �با اميد آنکه تحمل نظرهای مخالف خود را در . دارد

 .                                                  دمکراسی خارج زندگی کنيم

  

    ۱۳۸۱ı ماه تير۱۱   ساراتمند آشنا از شهر فرشتگان خونخوار لوس آنجل

 ۲۰۰۳ آوريل ۶  مطابق با ۱۳۸۲ فروردين ۱۷يکشنبه 

htm.240.M/org.iraneayandeh://http
!بخشنده باش ای آشنای گويا

  )ايل بيگی. م (
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  ۲پيوست 
  

        دوست عزيز و ارجمند، خانم و يا آقای  گيلک و يا آذری و يا هردو                          

با سلام و آرزوی سلامت برای شما هموطن و ديگر هموطنان خود در سراسر جهان نوشتار بسيار پر 

با تشکر . محتوای شما را در مقابل اعرايض بنده را  خواندم و مانند هميشه بر معلومات خود افزودم

 فراوان از شما دوست هم وطن                                  

در مورد استفاده از اسم . ه مرا بپذير اگر در نوع جنسيت شما لغزشی از اين حقير سر زدپوزش خالصان

مستعار  در نوشتار خود هيچگاه  از شما و ديگران نخواسته بودم  و پيشنهادی هم برای گرفتن اجازه از  

رد من مثل اينکه شما دوست عزيز بد. خود و يا سازمانی که شما مرا بدان منصوب می کنيد ندادم

در نتيجه  پيشنهاد قابل قبول خود شما . دچار شده ايد که می فر مائيد نوشته را با دقت بيشتری بخوانم

در مورد پيش . را به خودتان  پيشنهاد می کنم و تمنا دارم نوشته اينجانب را کمی با دقت مطاله فرمائيد

 باشم  اينگونه اعمال زشت داوری و تهمت و بر چسب زدن اشاره ای داشتيد و اگر درست فهميده

 و بنده هم با شما هم عقيده هستم ولی شما فقط بر اساس. ودور از اصول اخلاقی و دمکراسی است

می کنيد؟ آيا اين حق را " گويا"با سايت " سر دست اندرکار"و يا " دست اندر کاران"مرا متهم به شبهه 

 در من و ديگران ايجاد شود که شبههعالی اين به بنده و ديگران می دهيد با اين گونه استلالهای جناب

 به نتيجه گيری می رسند و نه بر واقعيتهای مو جود؟ طبق آنچه که شبههجناب گيلک آذری بر اساس 

 در من ايجاد شد پس گله شبهه در شما ايجاد کرد و طبق جوابيه شما اين شبههفرموديد گفتار من اين 

مافيای "شما را به گروه خاصی متهم کردم و آن هم از نوع برای چه دوست عزيز؟ در کجای نوشتارم 

اسلامی اش؟ بنظر می آيد شما درمان گر دردهای ديگران همچون من هستيد و به "  قدرت و ثروت

است وقعی نمی ) که کاملا هم درست است،( درد خود که همانا بدقت خواندن مطالب ديگران، 

                 .                                 نهيد

من نيم خالی بودن ليوان را مي بينم و سعی بر آن دارم دوست عزيز و دانشمند من، درست فرموديد 

 .                                                            نيم ديگر آن را پر کنم

باشم از جمله شما دوست در پايان از آنجا که من نادان تشنه فراگيری از تمامی دوستان هم وطن می 

خواهشمندم نسخه ای از مطالب خود را به آدرس ذيل " گويا! "دانشمند و برای جلو گيری از سانسور

.                                                                                                                                 مرقوم فرمائيد

yekashena@hotmail.com

mailto:yekashena@hotmail.com
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                               پاينده ايران و مردم ايران، فقط ايران و مردم ايران، و هيچ چيز بجز ايران و مردم ايران                                           

  ۱۳۸۱ تير۱۱"  لوس آنجلس" ادتمند، آشنا از شهر فرشتگان خونخوار ار 

 ۲۰۰۳ آوريل ۶  مطابق با ۱۳۸۲ فروردين ۱۷يکشنبه 

htm.240.M/org.iraneayandeh://http
!شنده باش ای آشنای گويابخ

)ايل بيگی. م (

 http://news.gooya.com/2002/07/02/0207-34.phpاز نگاه شما  

رد ، بلكه  عليرغمِ  خواستِ من ، حتي جوابي نداد كه صفحات  صفحه فرستادم ، نه تنها منتشر نك۳۳
اما من مطمئنمم كه    رسيده اند و مطمئنمم كه ! رسيده اند و امروز حتما خواهد گفت كه نرسيده اند 

    .پيش از اين هم خوانده بود
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   ***! ! ! ني ني ني ن ، كه داري خوب مي  كُن ، كه داري خوب مي  كُن ، كه داري خوب مي  كُ ، بكُ ، بكُ ، بكُکُنکُنکُنببب
  

  
 بخشي كه اگر سيرِ طبيعي – ، بخشي از مسايلِ زندگيِ انسانهاست ‐ و ارضاء شان – روابطِ جنسي

بيابد ، بي هيچ معضله خواهد بود ، ورنه در جوامعِ توسري خورِ جنسيِ از نوعِ ايران ، از مهمترينِ 

معضلات مي شود و ويرانگرانه نسلي را به تباهي مي كشاند و سرچشمه عقده ها و خواري هايِ 

  .مار بيش

 چرا كه نمي خواهم واردِ جزئيات – و منتقدانش را نيما راشدانبه عمد ، دنبال نكردم نوشته هايِ 

و به ويژه خارجكي ها ( شوم و خواستم براينست كه به كلياتِ اين تو سري خوريِ جنسيِ ايرانيان   

  :، به پردازم ) كه گويا بخشِ اعطمِ  منتقدانِ راشدان بودند 

لِ خيلي چيز هايِ عقب مانده ايراني ، روابطِ جنسي يكي از جمله ناگوئي ها و نابه زبـان                   در فرهنگِ مث  

  ! آوردني هاست و از جمله گناهان 
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 ، دراين روابطِ جنسي ، هـيچ مهـر وعلاقـه و  دو             ‐ واز جمله برايِ خارجه نشينانِ شان        –برايِ ايرانيان    

!       و در مـواردي گائيـده شـدن        ! گائيدن  : مي شود   بودن دركار نيست و تمامِ  فعل در يك چيز خلاصه            

 جـنسِ و در نتيجـه ،      ! عملي ست حيواني ودر نتيجه نابخشودني و خفت بار و در دخمه ها امكان پذير                

   !جنده: هم خوابه ، حقير و كثيف و دورانداختني و در يك كلام 

) ائاتي، كم و بيش ، هميشه وجود دارد كه اسثن–ونه همه (  و به ويژه پسرانشان  –بخشِ عطيمي از اينان   

 ، نه از رويِ عشـق  ‐! " به گايند "  يعني كه از ديدگاهِ  شان –، اگر با دختري خارجكي هم بستر شوند         

چراكـه در آموختـه هـايِ خـانوادگيِ شـان ، تمـامِ                ! و  علاقه ست كه هم خوابگي با جنده گان سـت             

 كشورهايِ امپرياليستي يعني خودِ امپرياليست و بهره بـرداريِ     برايِ اينان ، انسانِ   ! خارجي ها فاحشه اند     

ودر زبانِ بـينِ دوسـتان و محـاوره ايِ شـان بـه نـوعي  مـي خواهنـد                     ! از انسانِ امپرياليست عينِ عدالت      

و برايِ شـان انسـان      ... " . بگويند كه شما ما را از نظرِ اقتصادي مي گائيد ، پس ما شما را از نظرِ جنسي                   

  ! بي هيچ مهرو محبت وعاطفه اي ـيست وچون اين انسان خارجي ست ، پس بايد گائيده شود مطرح ن

برايشان دركِ اين مطلب از نافهميده ترينِ نافهميدني هاست كه كه اين خـارجكي هـا بـا حـلِ مسـايلِ               

چيز هـا و     ، مي توانند به ديگر كارها به پردازند و بشوند پيشرفته در بسياري از                ‐ و نه گائيدن     –جنسي  

ايرانيِ بدبخت و فلك زده ، تمامِ مسئله اش اين باشد كه چگونه از نطرِ جنسـي خـودرا ارضـاء كنـد و                        

  ! "به گايد : " آنچنان كه خود مي گويد 

از آنجائي كه اينان ، چون هميشه ، به گائيدن مي انديشند ، وقتي كـه دخترانشـان بـزرگ مـي شـوند ،                

و نمي تواننـد درك كننـد كـه دختـرانِ     !  حتي در خارجه     –شان ست   ترسشان از گائيده شدنِ دخترانِ      

اشـتراكِ و   !  پرورش يافته در خارج ، فكر و ذكرشان گائيده شدن نيست كه مهرورزيدنِ جنسي ست                

  ! جنسيِ  بي گائيدن برايِ شان نامتصور –تعويض مهر ومحبت و عملِ انساني 

 راشدان ازاينها گفت و منتقـدانش هـم از اينـرو بـراو              شايد ، خود فريبانه ، به خودم مي گويم كه آقايِ          

  .تاختند 

  ۸۱ تيرِ ۱۶        

  

  !كه داري خوب مي زني! بزن ! بزن : تغيير !    البته با كمي – بود گوگوشبه گمانم ، عنوانِ يكي از ترانه هايِ  *

  

 ۲۰۰۳ آوريل ۹ مطابق با ۱۳۸۱ فروردين ۲۰چهارشنبه 

 
!!آقايِ براهني تازه نيست آقايِ براهني تازه نيست " " منِ منِ " " 

   )))ايل بيگیايل بيگیايل بيگی. . . م م م (((
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